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ق(20۷ _  ۱۳0محمد بن عمر واقدی )
اد راوی پرکار و نق 

یان  رسوه جعفر
 |۳۳5  _2۹۱  |

یخ اسیلام سیروکار دارند، : چکیده شیناسیند. در اینله او بسییار پرکار بوده اسیت، تردیدی نیسیت   واقدی را میهمه آنان که با روایات تار
کند و در تعلیی و ایی. او وابسیییتگی ملتقی خود را رفظ میای اسیییت که در این مقاله به آن پرداختهبودن« او به معنای بیاهاما »علمی

های علمی وفادار باشیییید. در نقادی هی در مقایسییییه با دیگر کوشیییید به رو تربیت و امر دین و منهب نتر خود را دارد  با این راه می
یان اخقاری تاریخی و هی از نتر به های بیاه در رتقه نخسیت قرار دارد. این نقادی در انتخاب اخقار بر اسیاس موا ین کارگیری رو راب

اسیییت   اراتی هی دارد، خود را نشیییان داده های تحقیق رایج در آن عید که صیییدالقته خود  ابتلای از رو کارگیری پارهعلمی و نیم به
گرنه وفاداری به رو  علمی، مانس از آن نشییده اسییت که او ی  مور  معتقد و بابرمند به اصییوه و مقانی دینی و منهقی خود نقاشیید. 

یخ می نتراتی که اراوه شیده اسیت، ام برای نقطهگوید. در این نوشیته سیعی کردهاو مانند همه مورخان اسیلام برای ا قات برتری اسیلام تار
 های روشنی از منابس به دست دهی.نمونه

یخ :هاکلیدواژه یخواقدی، تار نگاری واقدی، نقد واقدی.نگاران، تار

Muḥammad b. ‛Umar al-Wāqidī (130–207 AH): A Prolific, Scholarly, and Critical Narrator 
Rasul Jafariyan 

Abstract: Anyone engaged with the historical traditions of early Islam is familiar with al-Wāqidī. There is little 
doubt regarding the extraordinary scope of his scholarly activity and productivity. More significant, however, is his 
“scholarly” character in a particular sense, which forms the focus of the present study. While maintaining his own 
doctrinal commitments and expressing clear views on matters of religious instruction and belief, al-Wāqidī 
nevertheless sought to remain faithful to scholarly methods in the collection and evaluation of historical reports. 
Among the transmitters of historical traditions, he occupies a distinguished position for his critical approach, both 
in comparison with other narrators and in his application of distinctive analytical methods. His critical method is 
evident in his selection and assessment of reports according to scholarly criteria, as well as in his use of research 
techniques current in his time, some of which appear to have been his own innovations. At the same time, 
adherence to scholarly procedure did not prevent him from remaining a committed Muslim historian whose 
historical writings were shaped by his religious convictions and intellectual framework. Like many Muslim 
historians, he narrated history with the aim of demonstrating the merits and superiority of Islam. This article seeks 
to substantiate these observations by presenting clear and representative examples drawn from the historical sources. 

Keywords: al-Wāqidī, historians, al-Wāqidī’s historiography, criticism of al-Wāqidī. 
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 نامه زندگی 
یشییییه مولی بودن او و محمد بن عمر بن واقد واقدی از موالی ققیله اسییییلی و مدنی اسییییت  هرنند ر
بن    بریدةاینله اصییییل و اسییییاس او دقیقام از کجا بوده، روشیییین نشییییده اسییییت. او از موالی عقدالله بن  

یخ تابعی و قاضیی امویان در بصیره در دبره امارت یوسیم بن عمر بر عراق ) _رصییب اسیلمی   تار
است. این مطلب بوده    _(  5/۱۸۰   اثین کا   ابنقمری )  ۱۱۴( و قاضی مرو و متوفای  2۳5ص   خلیفه
گرد واقدی آبرده  را ابن »ناپ داراللتب العلمیه(. زندگی بریدة   7/۳۳۴  طصقاتاسییت )سییعد شییا

اسلی  در بصره و مرو شاید اشاره به آن باشد که اجداد واقدی ایرانی بودند و از آنجا در شمار موالی
شییییناسیییییی و بارتر از آن در نسییییب وی نامی در راه تنیا تا نام جد وی واقد را میهر اند. بهدرآمده

 منابس در  نشده است. 

خردادبه، مادر واقدی دختر عیسییی بن  تر اسییت  به گمار  الانی به نقل از ابن وضییس مادری او روشیین 
« »مولی بنی  عقدالله بن  که   اسیییت لی « بوده و اصیییل او از »فیس کسیییری« بوده جعفر بن »سیییاوب خا ر

کرد. برخی گفتیه  انید او ملازم عقیدالله بن جعفر بود و همینیان ورس وی برای جعفر او را خریید و آزاد 
اسیییییت  این شیییییخ  جیدج امی لیی  بود. نیام پیدر  هی کیه بنولیی  او را آزاد کردنید، »یشیییییا« بوده  بنی 

خردادبه خنج ام محمد بن عمر الواقدی القاضیییی واقدی اسیییت. عقارت ابوالفر  این اسیییت  »زعی ابن 
 ( » ، مونی ۴۴۶/ ۸  الاغانی المحدث بنت عیسیییی بن جعفر بن سیییاوب خا ر و نوازندم  (. سیییاوب خا ر

آبرده اسییییت. وی در  اغانی راه و اخقار وی را ابوالفر  اصییییفیانی در معروفی در مدینه بود که شییییر  
ه  « و  ریالی در  _ در شییییییر میدینیه   _ واقعیه ررج کیه از شیییییامییان هراس داشیییییت، بیه آنییا می گفیت  »خنیا مونج

  ۴۴5/ ۸اسیت  با این راه با شیمشییر شیامیان کشیته شید ) توضیی  داد که نقدر به یزید خدمت کرده  
 توان ایرانی دانست. (. با این توضیحات وی را که جدج امی واقدی است، می ۴۴۸  _ 

مشیور به  _سعد اند  اما خود وی به ابنقمری و رتی پنش از آن هی نوشته  ۱2۹تولد واقدی را ساه 
ه سیییییاه    _کیاتیب الواقیدی   (.  5/۴۹۹   طصقااتقمری بیه دنییا آمیده اسیییییت )  ۱۳۰گفتیه اسیییییت کیه در اوج

راه مخرمک بن سیییییلیمیان اسیییییدی مدنی پدر  عمر بن واقد اهل روایت و ردی  بود و در شیییییر 
کیه از »عمر بن واقید، والید واقیدی« رواییت کرده   (.  27/۳2۸   تهاییا  ال ماا اسییییییت )آمیده اسییییییت 

یخ بوده اسیییییت و واقیدی دسیییییتو عمویش هیثی بن واقید هی کی کی دو بیار از  بیش اهیل رواییت و تیار
اسییییییت. رواییات بیشیییییتری از وی توسیییییو واقیدی، در [ نقیل کرده  ۱۰۹۰،  5۸۸]ص    المغاازیوی در  

ی الییثی بن واقد« )  نقل شیییده  طصقات ال صنی (. هیثی عموی 5/۳۱۹  طصقاتاسیییت  »رد نی عمج
قمری   ۱7۰(. پدر واقدی پنش از سییییاه  ۸/۴۴۸  الاغانیاسییییت )قمری بوده  ۹7واقدی، متولد سییییاه  

درگنشیییته و خود  درباره تعلیی و تربیتش همراه برادر  شیییمله در دبران  فولیت رلایتی نقل  
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عنوان (. در منقس دیگری از بلر بن عقدالوهاب مدنی به ۴/۴5۶  طصقاتکند که جالب است )می
یییا »ابن (. ممی ۳۱/52۳   تهااییاا  ال مااا اسییییییت )اخییت الواقییدی« یییاد شییییییده  خواهرزاده واقییدی 

( و نام او را بلر بن عقدالوهاب بن محمد بن ولید ۴/7۴۹آبرد )راه خواهرزاده را مسییتقل میشییر 
اسیییییت. وی از شیییییماری از محد ان از  اخت محمد بن عمر الواقدی بکر کرده  بن نجی  مدنی ابن

اسیییییت  همینین از عیسیییییی بن عقیدلله بن  جملیه ارمید بن الحسییییین بن الواقیدی ]؟[ رواییت کرده  
کنیید ]از این عیسیییییی و پییدر  عقییدالله   ییالییب العلوی روایییت میمحمیید بن عمر بن علی بن اب 

ماجه معروب هی از جمله رابیان از واقدی اسیت. وی در روایات تاریخی فراوانی مانده اسیت[. ابن
صیییییدوق از    ا االی(. در سییییینید دو رواییت در  ۴/22۱   تهاییا  ال ماا اسیییییت )وده زنیده ب 255سیییییاه  

(. آنیه ۴۸۶،  2۱۶ص   ا الیاسییت )شییخصییی به نام ابراهیی بن موسییی ابن اخت الواقدی یاد شییده  
یی.  بیان شد، ا لاعاتی است که دربارم خانواده وی دار

که رالیهای انصیار بودند  در بیشیتر مشیایخ واقدی که صیدها نفر هسیتند، اهل مدینه و از خانواده
گردان وی کسییانی هسییتند که در بوداد و پاره ای از شیییرهای دیگر رضییور داشییتند.   بیشییترین شییا

گردان وی را ممی در   اسیت. جالب اسیت ( آبرده 2۶/۱۸۱) تهیی  ال ما فیرسیتی از مشیایخ و شیا
(.  2۶/۱۸۱یعنی سیه سیاه ققل از او درگنشیت، از رابیان از اوسیت )  2۰۴که شیافعی نیم با آنله سیاه  

 طصقات ال صنیو  المغازیآسیییییانی از  فیرسیییییتی از مشیییییایخ وی را بر اسیییییاس روایت مسیییییند وی به
سیییییاه داشیییییت،   7۸کیه  ریالیقمری و در   2۰7رجیه سیییییاه  توان بیه دسیییییت آبرد. واقیدی در بیمی

 (.5/۴۹۹  طصقاتدرگنشت )

 انتقال واقدی از مدینه به بغداد 
انیدبزی و شییییینییدن اخقیار و اریادیی  و رتی بخشیییییی از دبران تیدریه را در واقیدی دبران دانش

 ۱۸۰مدینه گنراند، آموز  دید و زمانی که از نتر علمی در او  بود، این شییر را ترک کرد. وی سیاه  
ترین ییافتیه و بزرج و شیییییایید بزرجقمری بیه بویداد آمید  زمیانی کیه بویداد، شییییییری بود بسیییییییار توسیییییعیه

پایتخت در میان شیییرهای آن ربزگار و مرکمی برای دانشییمندان برجسییته در هر شییاخه علمی. وی 
ساه همان جا ماند  هرنند در این مدت برای کسب علی به شام، رقه   27تا پایان عمر یعنی برای  
یخ بغدادو نقاط دیگر سیییفر کرد ) ه  (. نقاید پنیان کرد که دانش او از مدینه بود و سیییرمای۳/2۱۳   تار

بود که در مدینه از مشایخ  _روایات و اخقار تاریخی و تفسیری و فقیی  _علمی او هی همان دانش 
گرفیت. نقیل هیای  از خیا رات وی در زمیان رضیییییور  در میدینیه موجود اسییییییت  از  فراوان خود فرا

کیه در لیلجملیه اینلیه او عقیدالله بن رسییییین ]پیدر نفه زکییه[ و اهیل زنجیر از دار  و بییت او را دییده 
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یخ الطصنی   ۳۸۸/  5  طصقاات ال صنیشیییییدنید )مروان ]دارارمیاره میدینیه[ خیار  می (. این 7/55۰   تاار
سییاله بوده اسییت. فرزند وی قمری باشیید  زمانی که او شییانمده ۱۴۶اتفاق باید مربوط به روالی سییاه  

یخ پدر  بوده  ، راوی کتاب تار (. در ۱۳/272  الانساا  سامعانیاسیت )محمد بن محمد بن عمر
یخ بغداد ها یاد شییییده از محمد بن محمد بن محمد بن عمر واقدی در میان اسییییناد برخی نقل  تار

یخ بغداداست )  (.۱2/۳۴۰   تار

یخ نگاری و ردیثی مدینه تربیت شیییید، بیش از همه علی موازی  واقدی په از آنله در ملتب تار
کیه نیه گیاهیی  یید و در آن تقحر ییافیت. آ یخ و انسیییییاب را برگز تنییا علی مویازی، بللیه »ریدیی «  و تیار

اسییت. این زاینده ملتب مدینه اسییت  زایشییی که آ ار  به شیییرهای دیگر دنیای اسییلام رسیییده  
عمر بن  محمد گفت  »خخقرنا توصیه عقدالمل  را به مردم مدینه باید در نتر داشته باشیی که می

قاه  رد ن  ابن خبي سیییییقرة عن خبي موسیییییی الحناط عن ابن کعب قاه  سیییییمعت عقد الملي بن  
مروان یقوه  یا خهل المدینک ين خرق الناس خن یلمم الأمر الأوه لأنتی. وقد سییییالت علینا خرادی  من 

هینا المشیییییرق ر نعرفییا ور نعرب منییا ير قراسة القرآن«  خلاصیییییه اینلیه فقو علی میدینیه معتقر ققیل 
کیه فقو قرآن »امیام متلوم عثمیان« معتقر اسیییییت  کیید داشیییییت  اسیییییت نیه عراق. دربیاره قرآن هی تیت

گرد ملتب مدینه بود )5/۱۸۰  طصقات) (. اعتقار علی مدینه ۱۸2 _ 5/۱۸۱(. عقدالمل  خود  شییا
کیید داشیییییتنید. در این مییان القتیه مویازی، جیایگیاه خیاص خود را در  نیمی بود کیه اموییان بر آن تیت
کید کرد که واقدی از   مدینه داشت و زاینده این محیو جورافیای و علمی بود. با این راه باید تت

موی اسییت  برای مثاه  نتر سیییاسییی و کسییی که که در فضییای عقاسییی بالیده و رشیید کرده، ضیید ا
عقداشیییییل های بنیدی علیه واقعه رره دارد یا اینله شییییامیان نه بلای  سییییر خانههای تنگمار 

(. همه این موارد و همراهی او با عقاسییییییان، مانس از آن نیسیییییت که در مقایسیییییه با 5/۱۹7درآبردند )
یخ ، بر عدم تعصب تار کید نلنیی.بسیاری دیگر  نگارانه او تت

ترین  ترین و مییزمان با او بودند، از برجسیتهنگارانی که پنش و هیها نفر از سییرهواقدی در کنار ده
کدام آنان در رد و پایه او نیسیییتند. وی این رسییید هی آید و به نتر مینگاران به شیییمار میموازی

کیه مرکم علمی و سیییییییاسیییییی جییان اسیییییلام بود، منتقیل کرد و همین امر همراه بیا  دانش را بیه بویداد 
، سییقب شیید تا دانش تاریخی و ردیثی او در جیان اسییلام انتشییار یابد  ازاین رو  تخصیی  باری او

 اسحاق، ابومعشر و دیگران سرآمد شود.توانست در مقایسه با کسانی نون موسی بن عققه، ابن

های خود عازم بوداد شید تا محلی برای اسیت که او برای پرداخت بدهیبه  ور خاص گفته شیده  
درآمد به دسیییت آبرد  اما در اصیییل باید توجه داشیییت آمدن دانشیییمندی نون واقدی به بوداد، در 
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آمد. ادامه میاجرت بسییاری از دانشیمندان دیگر جیان اسیلام، امری عادی و معموه به شیمار می
های علمی وی سییقب شیید تا وی ماندگار  های توسییعه فعالیتزمانی که او به بوداد رسییید، زمینه

، مرکزبودن بوداد عامل اصییییلی در کشییییاندن این نیره های بنام از هرجا به شییییود. به عقارت دیگر
 های برجسته دارند.ها برای جنب نیرهبوداد بود  همان نقشی که همۀ پایتخت

به دلیل بدهی که داشییت، به  ۱۸۰سییاه  اسییت  »واقدی از مردمان مدینه بود و در سییعد نوشییته ابن
ه رفیت و بیار دیگر 7/۳۳۴   طصقااتبویداد آمید« ) ( و درواقس دنقیاه درآمید بود  په از آن بیه شیییییام و رقیج

 به بوداد بازگشت. 

روایت آمدن وی به بوداد را باید با داسیییییتان دیگری شیییییر  داد که مرتقو با تخصییییی  او در دانش 
موازی اسییت. واقدی از زمانی که در مدینه بود، به دلیل اتفاق خاصییی با هارون و یحی  بن خالد 

واقدی به من گفت  هارون به رج آمد، وارد مدینه » برملی آشییییینا شییییید. عقدالله بن عقیدالله گوید 
شییید و به یحی  بن خالد گفت  کسیییی را که با مدینه و مشیییاهد آن آشییینا باشییید برای من پندا کن. 

باره  اینفرود آمد و نیم ققور شیییییدا کجاسییییت. یحی  برملی در  )ص(اینله جقرویل کجا بر پنومقر 
عد  ا  کرده بودند. دنقیالی فرسیییییتیادند و من رفتی. این بجو کرده و همیه او را به من راهنمیای و پرس

[ عصییر بود. یحی  به من گفت  یا شیییخ، امیرالمؤمنین می خواهد نماز عشییا را در مسییجد  از ]نماز
 ور در موضیییعی که جقرویل  بخواند و سیییسه به دیدن مَشیییاهد بربیی و در آنجا توقم کنیی  همین

اسیییت. تو همین نمدی  با . بعد از نماز عشیییای دوم، من با شیییمس بیرون آمدم، آنیا دو فرود آمده  
نفر با ارغ بودند. یحی  پرسیییییید  مرد کجاسیییییت؟ گفتی  من هسیییییتی. با هی به مسیییییجد رفتیی و من 

کیه جقروییل بر پنیامقر  آمید. آنییا از ارغ پیاینن آمیدنید، دو فرود می  )ص(گفتی  این موضیییییعی اسیییییت 
کردم. رکعت نماز خواندند و سیاعتی دعا کردند. سیسه سیوار شیدند و من هی میان آنیا ررکت می

کردنید. خوانیدنید و دعیا میوضیییییس و مشیییییییدی ]در میدینیه[ بود، بیه آنجیا رفتیی. آنییا نمیاز میهر م
که فجر برآمد و مؤبن ابان گفت. وقتی  رالی ور ادامه یافت تا آنله به مسییجد برگشییتیی، در همین

به قصیییر رفت، یحی  به من گفت  ای شییییخ بمان. من نماز صیییق  را در مسیییجد خواندم، آنیا هی  
آمیاده رفتن بیه ملیه بودنید. صیییییق  یحی  بن خیالید بیه من اجیازه برود داد، ]وقتی رفتی[ مرا کنیار خود 

آنیه تو او را بدان راهنمای  کردی،    نشیاند و گفت  امیرالمؤمنین همینان مشیووه گریه اسیت و از 
ت   گاه به من گفزده. دستور داده تا ده همار درهی به تو بدهی. سسه دراهی را به من داد. آنشگفت

یا شیییییخ، اینیا را بگیر که برای تو مقارک باشیییید. ما امربز عازم سییییفر هسییییتیی. هارون رفت و من به 
ام را پرداخت کردم، برخی از فرزندانی که این پوه را همراه داشییییتی. با آن بدهیرالیمنمه آمدم، در 

(. واقیدی سیییییسه از ۴۹۴  _۴۹۳/    5   طصقاات ال صنی« )را تزبیج کردم و زنیدگی میا وسیییییعیت ییافیت
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کند و اینله ابتدا در این گرفتن با یحی  برملی یاد میسیییییفر  به بوداد و رفتن به رقه برای تماس
کار موفق نشیید تا آنله در بازگشییت ی   بیری دبباره او را راهی و همراهی کرد و توانسییت با یحی   

سیییاه پایان عمر  را در آنجا سیییسری کرد. او  27ماند و ترتیب واقدی در بوداد  تماس بگیرد. بدین
کند رلایتی هی از فضییل بن یحی  بن خالد برملی و تقختر او نمد پدر  یحی  بن خالد نقل می

، ۱27ص  الوزراء و ال  ا گوید که خود  آنجا راضییییر و شییییاهد بوده اسییییت »و انا عنده« )و می
شییده  های دیگری هی نقلدرباره رابطه او با برامله، رلایت (.۱۴۰۸«، بیروت، ۳۳۱جیشیییاری »م 

آمده و گمار  اولین برخورد یحی  برملی با او   المساااوی و  المحاسااناسییت  از جمله نقلی که در 
 (.۱۴2۰»بییقی«، بیروت،  ۱۴۹ص  المحاسن و المساویو رمایت مالی از وی است )

 واقدی و منصب قضا در بغداد از سوی مأمون 
اند که اسیت  اما گفتهباشید، نشیده  در منابس اشیاره به اینله واقدی به جم کار علمی شیولی داشیته  

اسییییت. هارون زمانی که به مدینه آمد،  زمان هارون، منصییییب قضییییای بخشییییی از بوداد را داشییییته  
(. زمانی که متمون از خراسیان  5/۴۹۴  طصقاتدادن اماکن مشیرفه بود )واقدی راهنمای او در نشیان

منصیب قاضیی عسیلر را به واقدی سیسرد. او همینان بر منصیب قضیاوت    2۰۳به بوداد آمد، سیاه  
(. قضیاوت  7/۳۳5   طصقاتقمری درگنشیت ) 2۰7رجک سیاه  شینقه یازدهی بیبود تا در شیب سیه

واقدی نیار سیاه  »اسیت   باره نوشیته اینسیعد در وی در بوداد در این مررله نیار سیاه بود و ابن
ن قاضییی بوداد بود  سییسه افزوده اسییت  و کان عالما بالموازی و السیییرة و الفتو  و از  رب متمو

ر بل  فی کتب اسیییتخرجیا و وضیییعیا و ردث بیا« )   طصقاتاررلام و اخلاق الناس و قد فسیییج
دانیی و انتخیاب واقیدی بیه عنوان  (. میا در این دبره، علایق معتملی و شییییییعی میتمون را می5/۴۹۳

های متمون نقش  قاضیی، باید تناسیقی با علایق متمون داشیته باشید. مسیعودی در برشیمردن بیاگی
افماید  »و قاضییه محمد بن عمر الواقدی، و یحی  بن اکتی«  نویسید و سیسه میانگشیتری او را می

توان از محلی دانست در این شیر که (. شیرت واقدی در بوداد را می۳۰5ص  التنصیه و الاشناف)
اسییییت که پنش از  لی  گفته شییییده  شیییید. درباره محمد بن اب قدی« شییییناخته میبه نام »باب الوا

اقیا علی بیاب الواقیدی«. او در آن وقیت فقییی بر اسییییییاس   ، ]ربید در بویداد[ »برج رفتن او بیه مصیییییر
«، ناپ قاهره(. تنوخی  ۳55از کندی »م   ۴۴۹ص   ال لا  و القضاا  اسیت )»منهب اللوفینن« بوده 

اسیت  »وقتی واقدی درگنشیت، متمون از ابوعمر محمد بن عقدالررمن مخزومی که قاضیی  نوشیته 
مناسیییقت نیسیییت این (. ب 5/۱۹۳   ناااا ار المحاضااان  مله بود، خواسیییت تا قاضیییی بوداد شیییود« )

یی که ربزگاری در مدینه دو نفر صیحقت می کردند، یلی به  رلایت مسیتقیی از واقدی را هی بیابر
ر از قاضیی هسیتی  اما اکنون، قضیات ]مثل[ والیان و جقاران  تدیگری می گفت  تو فقیرتر و مفله
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عمر  لقد کان  بن محمد  و شییاهان هسییتند، همه آنیا تجارت و امواه و للات و مزرعه دارند  »قاه  
الرجلان یتقاورن بالمدینک ف  خوه الممان فیقوه خردهما لصیارقه  لأنت خفله من القاضی . فصیار 

 (.5/2۱۳  طصقاتالقضاة الیوم ورة وجقابرة وملوکا خصحاب للات وضیاع وتجارات وخمواه« )

 بدبینی اهل حدیث به واقدی 
هیای تیاریخی کیه متفیاوت بیا آ یار ریدیثی بود، مورد  عن اهیل ا  بیه رو واقیدی بیه دلییل پیایقنیدی

کند و از  ها را داخل در یلدیگر میبیاه از این ری  که گاه اسیناد نقلردی  قرار گرفته اسیت  به
گوید نتر  به رنقل میاسییییت. ابن  آبرد، مورد انتقاد واقس شییییدهنند سییییند، یي متن را فراهی می

ملتوم اسییییت امواقدی مثقت بود تا فلان ردی  را از ... از زهری نقل کرد. مقصییییود  ردی  ابن
سیلمه فرمود  »خفعمیاوان خنتما« که بر رسیوه و همسیرانش وارد شید و رضیرت خطاب به میمونه و ام

اند خورنقل نقل شییده اسییت که واقدی را کناب می(. ملرر از ابن۱۸۴ _  2۶/۱۸2  تهیی  ال ما )
نویسیید  »متروک  کند و می(. ابوراتی رازی او را با سیییم بن عمر مقایسییه می۱۸۶ تهیی  ال ما :)

اسییییت  (. بخاری هی نوشییییته ۱2/۳2۶  تهیی  ال ما الحدی  یشییییقه ردیثه ردی  الواقدی«  )
(. یحی  بن معین هی دربیاره 2۶/۱۸5   تهاییا  ال ماا »الواقیدی میدینی سیییییلن بویداد، متروک« )

تهااییا   گفییت  »ارییادیثییه تشیییییقییه ارییادییی  الواقییدی، یعنی ترکوا رییدیثییه« )یعقوب بن محمیید می
اسییت  »متون اخقار واقدی، لیر مضییقوط بوده و سییسییتی آنیا عدی نوشییته (. ابن۳2/۳7۱  ال ما 

اسیییت که واقدی سیییی همار ردی   (. علی بن مدینی هی نوشیییته ۶/2۴۳  ال ا  آشیییلار اسیییت« )
یخ داند )کننیده ردی  میاسیییییحیاق بن راهویه، واقدی را جعیل  (.2۶/۱۸7   تهایی لریب دارد ) تار

، ۳۰۳ص  الضاااعفاء و المتروکینالحدی  دانسیییته اسیییت )(. نسیییاوی هی او را متروک۳/22۶   بغداد
یخ الصییویر بخاری(. ابو رعه هی او را ضییعیم دانسییته اسییت  همینین بسیییاری  ناپ شییده با تار

(. دلیل این امر 22۴7 /۶  ال ا   فی ضاعفاء النجا  شیناسیان اهل ردی  )بنگرید دیگر از رجاه
ایی، این اسیییییت کیه اهیل ریدیی ، اهیل اخقیار یعنی مورخیان را کیه مجقور  ور کیه بیارهیا نوشیییییتیههمیان

داننید. بهقی دربیاره واقیدی هسیییییتنید همیه نیم نقیل کننید تیا تیاریخشیییییان کیامیل شیییییود، معتقر نمی
علیه ... جمس فتوعی و خلو الو  بالسییمین، و  نویسیید  »خرد اوعیک العلی علی ضییعفه المتفقمی

یخ الاساالام[ و در ۴5۴ /۹   سااین اعلام النصلاءالخرز بالدر السییمین، فت رروه لنل « ] [ ۳۶2 /۱۴] تار
رجر لالقام با تعقیر »و فی سییینده الواقدی و نویسییید  »و هو مس عتمته فی العلی ضیییعیم«. ابنمی

(  القته که در مواردی هی به ۱/۱۳7   الا اابهکند )هو واه« یا »رواه الواقدی و هو کناب« از او یاد می
نویسیید  این مطالب را واقدی گفته و »وافقه علیه اهل العلی بارخقار کند. جای  میاو اسییتناد می

«  گرنه سیییخن ابن ها بار به (. وی ده۱/۱۶۹   الا اااابهاسیییحاق با آن مخالم اسیییت )و هو المشییییور
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یادی از   گر استناد به واقدی بخواهد رنب شود، نیم   واقدی ارجاع داده است. روشن است که ا
ماند. این رلایت هی جالب اسیت. عقاس بن عقدالعتیی که زمانی ررل  اخقار موازی باقی نمی

اقیامیت در صییییینعیا افلنیده بود تیا از دانش عقیدالرزاق بن همیام اسیییییتفیاده کنید، بعیدهیا کیه برگشیییییت،  
کییناب، و محمیید بن عمر الواقییدی اصییییییدق منییه«   گفییت  »والله الیینی ر الییه ار هو ين عقییدالرزاق 

یاب  را کسیییییانی مانند بهقی ققوه ندارند  به۶/5۳۸   عدیال ا   ابن) بیاه بهقی معتقد  (. این ار 
دلیل واقدی را بر او ترجی  اسیییت با آنله همه اجماع بر ترک روایت واقدی دارند، این شیییخ  ب 

 (.572، ۹/57۱  سین اعلام النصلاء) استداده  

( و ۱۰۰ص  ، مقدمه،المناسااااک حربیداند )جاسییییر رو  وی را متفاوت از رو  محد ان میرَمد 
شیناسیان که عمومام در کار ردی  هسیتند، او اسیت تا رجاه رسید همین امر سیقب شیدهبه نتر می

یخ مردمان و »اسییت   فیمد، نوشییته  را قد  کنند. در مقابل یاقوت که رو  تاریخی را می درباره تار
(. گنشیییت بهقی که ۱۸/27۹   عجم الادباء)« سییییره و فقه و دیگر فنون وی به اجماع مو ق اسیییت

واقدی ضییعیم اسییت، اما نیاز »اسییت   زمان نگاه ردیثی و تاریخی دارد، درباره واقدی نوشییتههی
یخ روشییین اسیییت. ما آ ار وی را بدون آنله به آن ]در فقه و امر دین[ اسیییتدره   به او در موازی و تار

یی« )کنیی می و بلر (. سیییییتیایش خطییب بویدادی از او کی۹/۴۶۹   ساااااین آبر اه خَبز میاننید اسیییییت  »وَقیَ
الخطیب  قدم الواقدي بوداد، بول  قضیییییاس الجانب الشیییییرق  منیا، وهو ممن  قق شیییییرق الأرض 
ولربیا بکره، ولی یخم علی خرد عرب خخقار الناس خمره وسارت الرکقان بلتقه ف  فنون العلی من 

قو جز صیلی الله علیه وسی
، والطققات، وخخقار النجَ لی، والأرداث الت  کانت ف  وقته، الموازي، والسییر

ببعید وفیاتیه صیییییلی الله علییه وسیییییلی، وکتیب الفقیه، واختلاب النیاس ف  الحیدیی ، ولیر بلیي، وکیان  
یمیا مشییییییورا بیالسیییییخیاس« ) یخ بغادادجوادا کر (. محمید بن سیییییلام جمحی هی دربیاره واقیدی ۴/۴  تاار

کتیر سییییدالناس و ابن(. ابن2۶/۱۸۹  تهیی  ال ما بن عمر الواقدی عالی دهره« )گفت  »محمد 
الصادایاة و   ۱/2۶  عی   الاثن انید )از مورخیان معروب قرون بعید بیا لحنی میدافعیانیه از وی سیییییخن گفتیه

 (.۳/22۴  النهایه

 تاریخی شیعه _واقدی در منابع حدیثی 
رو تنیا در مواردی  کنند  ازاینرابیان شیییعه، اخقار تاریخی خود را دارند و اللب به آنیا بسیینده می

منهقی بر مخالم خود  ابت کنند، به منابس مخالم  _که نیاز دارند مطلقی را در مقار  جدلی 
، باره نام واقدی و بسیییاری دیگر را میایندهند. در ارجاع می توان مشییاهده کرد. اما از سییوی دیگر

شییییییعی دارد، در منیابس تیاریخی اهیل ریدیی  سییییینی نیم بیه   _بخشیییییی از این اخقیار کیه رنی  عراقی  



 ق(20۷_  ۱۳0محمد بن عمر واقدی )|  پیوست آینۀ پژوهش

 

300 
 217 | آینۀ پژوهش

 1شماره  | 37سال 
 1405 فروردین و اردیبهشت

 

اشیییتراک گناشیییته شیییده اسیییت. در این مورد خاص، واقدی روایات فراوانی از امام صیییادق و امام 
ع(باقر  ها دارد که شیماری را در ای رابیان شییعی دیگر و نیم کسیانی دیگر از خاندان  القیو پاره )

توانیی ملارتیه کنیی. این کلییت مسییییی لیه اسیییییت، امیا بیه  ور خیاص دربیاره  سیییییعید می ققیات ابن
 واقدی باید گفت 

نخسییییت آنله در منابس شیییییعه، نجاشییییی در معرفی ابواسییییحاق ابراهیی بن محمد بن اب  یحی  از 
ع(گوید او از امام باقر و امام صییییادقموالی اسییییلی، می روایت دارد و از اصییییحاب نمدی  اسییییت     )

نویسید  »برخی از اصیحاب ما به نقل از برخی  اند. سیسه میبرای همین »عامه« او را تضیعیم کرده
های واقدی در اصییل از این ابراهیی اسییت و واقدی آنیا را نقل و اند که کتاباز مخالفان نقل کرده

(. روشیین اسییت که نجاشییی ا مینان به این ۱5 _  ۱۴  رجا  نجاشاایخود مدعی آنیا شییده اسییت« )
کند  اند، بسینده میامر ندارد و به همین جمله که اصیحاب ما از برخی از مخالفان این را نقل کرده

 وضی  دیگری نداده است.و ت

ع(دانید  بیا این وجود بیه امیرالمؤمنینشییییییخ مفیید او را متمیاییل بیه مینهیب عثمیانی می علاقیه  ب   )
(. این درسیییییت عله نگیاه نیدیی اسیییییت کیه او را متمیاییل بیه ۸/۳25   قاا    النجاا نقوده اسیییییت )

خان  علیداند و ما در جای دیگری به آن خواهیی پرداخت. از عالمان متتخر شیعه، سیدتشیس می
دز بنز عمروٍ بنو   ق(۱۱2۰)مکقیر شیییعی  ديز  درباره واقدی نوشییته اسییت  »و محمجَ دٍ الواقو   صییاربز وَاقو

( » هو و بَ يلی جَدج سو ، نز هز کرز قَ شرقَ القلادو و لربیا بو ني َ قجَ
 (.۶/۳۳۴  الطناز الاو المَوازي الجَ

جدلی شیییییعه فراوان انجام گرفته اسییییت و صییییدالقته نیاز به  _اسییییتناد به واقدی در منابس ردیثی 
از محمد بن جریر بن رسییتی  قری شیییعی، تعدادی    المسااتنشااد فی الا ا ة تدقیق دارد. در کتاب 

کیه   رواییت از واقیدی بیا اسییییینیاد خود او نقیل شیییییده اسیییییت. در مییان این رواییات، مواردی وجود دارد 
کند که در الموازی  مصیییح  به »الموازی« واقدی ارجاع داده اسیییت  اما مواردی هی مشیییاهده می

گمار     )ص(اسیییت  از جمله روایاتی که درباره تو  ه منافقان در عققه برای کشیییتن پنامقر نیامده  
(. درباره روایات واقدی در این کتاب باید تحقیق  5۹5، 5۹۳ _  5۹2ص   المساااتنشااادشیییده اسیییت )

 گیرد. مستقلی انجام

شییییخ صیییدوق نیم با سیییند »رد نا محمد بن عقدالله مولی بنوهاشیییی عن محمد بن اسیییحاق عن 
 (. ۱/۱۳5  عل  الانایع  5۶ص   عانی الاخصار آید )کند که به نتر محل تتمل میالواقدی« نقل می

های ابوایوب الواقدی، عمارة بن  «( از سییه واقدی با نام۱۴۱۳»قی،   2۳۳،  ۱۸2،  ۱7۰) دلاى  الا ا هدر  
ید الواقدی و ابومحمد الواقدی نقل می شیییییود که روشییییین نیسیییییت نه کسیییییانی هسیییییتند. القته که  
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ملرر از واقدی   اعلام الوری( از واقدی و آنیه در ۳۸5)ص ا الیهای مفید، روایت  وسیی در  نقل
 آمده، مضقوط است.

اسیت که   ق(2۳۳ _  22۹)ص  الثاق  فی المناق در این میان، روایت شیگفت و بسییار بلندی در 
کند شامل شافعی، محمد بن رسن شیقانی و خود واقدی واقدی نقل کرده و جمعی را وصم می

گیاه  انید. او کمی دیر رسیییییییده و هیارون وی را در کنیار خود جیای داده اسیییییت. آنکیه نمد هیارون بوده
ع(شییییده توسییییو آنیا درباره امام علیهارون از تعداد روایات فضییییایل نقل پرسیییید که هر کدام  می  )

اند. سسه هارون می گوید  او فضیلت شگفتی در این باب دارد و رلایت بلندی عددی را گفته
کیه روی منقر علی را دشییییینیام می داده اسیییییت. هیارون او را  را دربیاره خطییب دمشیییییق نقیل می کنید 

کند و در فلر بوده اسیت که با او نه کند. همان زند و رقه میه شیلاق میخواهد و صید ضیربمی
نین و ... را می بیند که راضیر شیدند و گفتگوهای  شیده اسیت. در آن وقت،   شیب، پنامقر و رَسیَ

ع(آید و امام علیاین شیییخ  هی می به رسیییوه گلایه کرده اسیییت که وی روی منقر به او دشییینام   )
دهد. پنامقر او را نفرین کرده و او به صورت س  درآمده است. این روایت از نتر اینله واقدی می

 نمد هارون محقوب بوده و ارتقاط با او داشته، جالب است. 

شییرآشیوب هی نقل شیده اسیت که برخی مسیند و برخی صیرفام با ابن  ناق ها نقل از واقدی در ده
تعقیر »قاه الواقدی« خقر آمده اسیت. همه این موارد نیازمند بررسیی اسیت که در منابس دیگر آمده  

. همینین در  ( آمده اسیت  »بکر الواقدی فی  ۳/۳۹۰شییرآشیوب )ابن  ثا  الن ا ا اسیت یا خیر
 الایضااااااحکتاب الرده، و محمد بن اسیییییحاق فی اریضیییییا  ...«  معلوم نیسیییییت مقصیییییود از کتاب 

( تعقیر »بکر الواقیدی فی کتیاب  ۳/۴۴)   ثاالا اسیییییحیاق نیه کتیاب  اسیییییت. در جیای دیگری از  ابن
( گواه است، در مجلدات و ۱۱/52۹)  ثال که فیرست ننان _الجمل« آمده است  اما نام واقدی  

ه است  القته این صفحات شامل متن و رواشی است. موارد متن اللب به صفحات فراوانی آمد
( الیواقیییدی«  »فیی ریییدیییی  ۴57،  5/۶5،  ۳۱۳،  2۳۱،  ۴/۱۹2،  ۳۸5،  ۱۱۳،  ۳/۱۱۱صییییییورت »روی  ییییا   )

یخ الواقیدی« )۳/۱5۹الواقیدی« ) ( ییا »کتیاب الواقیدی«  5/2۸۴( ییا »رواییک الواقیدی« )5/2۴۰( ییا »تیار
سینجی  شییرآشیوب باید صیحتهای ابنشیده مطابق دیگر نقلقل( آمده اسیت و روایات ن5/2۹۶)

 هی آمده است.   ناق ها عینام در ای از این نقلشود. پاره

منسیوب به شیابان بن جقرویل قمی آمده اسیت که به   الفضااى ها از واقدی در کتاب  انقوهی از نقل
که وضعیت خود این کتاب هی محل تتمل است. آید و نیاز به بررسی دارد  نناننتر نادرست می

یخ الواقدی یا منابس اخیر لالقام به نقل از واقدی با تعقیر قاه الواقدی بسیییینده کرده اند و نامی از تار
 کنند.موازی یا کتاب الدار یا .... را یاد نمی



 ق(20۷_  ۱۳0محمد بن عمر واقدی )|  پیوست آینۀ پژوهش

 

302 
 217 | آینۀ پژوهش

 1شماره  | 37سال 
 1405 فروردین و اردیبهشت

 

ثار واقدی و پاره  ای نکاتفهرست آ
کیه عمیده دانش واقیدی، بیه دلییل تربییت او در میدینیه و تیت ر او از ملتیب تیاریخ نگیاری گینشییییییت 

گاه»مدینه در موازی و دبره اسییلامی بود  به  وری که ابراهیی ررب  گفته اسییت   ترین مردم به او آ
یخ بغاداددانسیییییت« )اخقیار دبره اسیییییلامی بوده و از جیاهلییت نیمی نمی (. از مییان آ یار ۳/2۱5   تاار

تتقس بسییار در  اسیت که نشیانه کار گسیترده وی و   المغازیمتفاوتش، کتاب میی برجای مانده او  
روایات دبران از هجرت تا ررلت اسییییت. اخقار واقدی عمدتام تاریخی اسییییت  اما در علی ردی   

محد ان بیش اخقار و ارادیثش در روزه تفسیییییر و فقه مورد توجه فقییان و و ید  وری  دارد و کی
های او از همان زمان ریات وی به همه بلاد رسیید و بعدها محتوای و مفسیران بوده اسیت. کتاب

م اصییقیان،  کتاب های سیییره و موازی را پر کرد. درباره رسییین بن فر  بودادی آمده اسییت که »قَدو
ث بییا المقتیدخ و المویازی عن الواقیدی« ) دج   طصقاات المحادثین باا اااااصهاا  و ال اردان علیهاا و ریَ

، روایت خود از واقدی را از دلاى  النص  (. بعدها ابونعیی اصیفیانی در ۱/۳2۹  اخصار ا اصها    2/2۰۰
(. 27۸، ۱/2۳5  دلاى  النص  کرد )بنگرید   ریق همین رسین بن فر  نقل می  و موارد دیگر

 ۱۱افمایید  او شیییییامگیاه ربز دوشییییینقیه  دانید و میمی  ۱۳۰سیییییعید سیییییاه  نیدیی تولید واقیدی را بیه نقیل ابن
سیییاه داشیییت. وی را در مققره خیزران دفن کردند،   7۸که  رالیدرگنشیییت  در  2۰7رجه سیییاه  بی
 که محمد بن سماعه بر او نماز گنارد. اما آ ار او به این شر  است  رالیدر 

کتیاب فتو  الشییییییام،   کتیاب الطققیات،  کتیاب اخقیار ملیه،  یخ و المویازی و المقعی ،  کتیاب التیار
،  )ص(کتاب فتو  العراق، کتاب الجمل، کتاب مقتل الحسین، کتاب السیرة، کتاب ا وا  النقی

، کتیاب ررب اروس والخزر ، کتیاب صیییییفین، کتیاب وفیاة النقی ، کتیاب  )ص(کتیاب الردة و الیدار
، کتیاب بکر اربان، کتیاب  امر الحقشیییییک و الفییل، کتیاب المنیاک ، کتیاب السیییییقیفیک و بیعیک اب  بلر

بلر و وفاته، کتاب مَداعی قریش و ارنصار فی القطاوس، و وضس عمر الدوابین و تصنیم سیرة اب 
الققاول و مراتقیا و انسییابیا، کتاب الترلیب فی علی الموازی و للو الرجاه، کتاب مولد الحسیین  

یخ الفقیاس،  و الحسییین و  مقتل الحسییین علیه السییلام، کتاب ضییرب الدنانیر و الدراهی، کتاب تار
ک و الجماعک و بمج الیوی  ، کتاب للو الحدی ، کتاب السیییینج یخ اللقیر کتاب ارداب، کتاب التار
و ترک الخرو  فی الفتن، کتاب ارختلاب که شیامل اختلاب اهل مدینه و کوفه در شیفعه، صیدقه،  

مری،   یه، بضییاعه، مضییاربه، لصییب، شییرکک، ردود و شیییادت میهقه، عز ققی، ودیعه، عار شیید و و رز
 (.۳۰۹ _ ۳۰۸ص ندیی، ناپ ایمن فواد، الفهنستنیم باقی ابواب فقه )

کتیاب کیه نیدیی همیه این  یی  کتیاب السییییینیک و ا مینیان نیدار هیا را دییده بیاشیییییید  برای نمونیه دربیاره 
واقس بیه تمیایلات او نیم کیه مورد توجیه نمیایید  در الجمیاعیه، ادبییات آن بیه زمیان واقیدی و فلر او نمی
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متمون معتملی بوده، سییازگاری ندارد. اهمیت کتاب در ترلیب به علی موازی، از نلات جالب در 
 ور مقتل الحسییییین، این اسییییامی اسییییت. نگار  کتاب مولد امام رسیییین و امام رسییییین و همین
دهد  نیمی که خود تمایلات او را به اخقار علویان که بیاه مورخان متشیس عراقی است، نشان می

س، رَسَنز المنهب، راه کوتاه واقدی آبرده است. او میندیی هی در ابتدای شر  نویسد  »کان یشیج
ه«  سییسه می قیج دانسییت  می  )ص(گوید واقدی روایت کرده اسییت که علی را معجمه پنامقر یلمم التج

کرد. ندیی تخصیی  او را با این عقارت بیان که موسییی عصییا داشییت یا عیسییی مرده زنده میننان
یر و الفتو  و اختلاب الناس فی الحدی  و الفقه و اررلام  کند  »می کان عالمام بالموازی و السیییج

( »  (.۳۰۸ _ ۱/۳۰7  الفهنستو ارخقار

گویید من »کتیاب الطققیات« او را نمد ارمید بن قیاسیییییی تیاهرتی خوانیدم و او از محمد  عقیدالقر میابن
کیاتیب الواقیدی از واقیدی  رَشیییییی از ابراهیی بن موسیییییی بن جمییل از محمید بن سیییییعید  ییه قز بن معیاب

یخ الواقیدی« را رواییت کرد برای من   گرفتیه بود  امیا »تیار خلم بن قیاسیییییی از   _بیا تعقیر »اخقرنی«    _فرا
ابوالحسییییین علی بن عقییاس بن الون از جعفر بن سیییییلیمییان نوفلی از ابراهیی بن منیینر الحمامی از 

 (.   ۱/۴2، ناپ ترکی، الاستیعا واقدی )

کتییاب   یخ اهاا  ال  ااا ییی  خقر شیییییگفییت هی در  ( بیییل ۱۸۶)ص  الصساااااتااا  الجااا ع لجمیع ت ار
یخ الواقدی  در این   25۰ربیدادهای ساه   قمری به این شر  آمده است  »و فی هنه السنک انجم تار

م شد[«  این عقارت نه معنای  می یخ واقدی به انجام رسید ]منجج  تواند داشته باشد؟ساه تار

شیییییود. الواقیدی نقیل می الادار و تااریخهیای قیدیمی، از آ یار دیگر از جملیه کتیاب  امیا در برخی از متن
هسییتند که مربوط به  المغازیهای  که مانده اسییت، آ اری جم کتاب  هر دو کتاب بر اسییاس نقل

یخ   ق(۶۶۸)ماصییییییقعییه  اب هییای پنییامقر در مییدینییه اسییییییت  برای مثییاه ابندبران جنیی  »تییار از 
کند که رضیرت اشیتر را  قمری را نقل می ۳۸عقدالله محمد بن عمر الواقدی« ربیدادهای سیاه  اب 

از  تقری  المعارف(. ابوالصییییلا  رلقی هی در ۱/۴۰۴  عی   الانصاءبه عنوان راکی مصییییر فرسییییتاد )
یخ ال اقدی او نند مورد نقل کرده اسییت که در جای دیگری آبردیی. فیرسییتی    الدار و نیم کتاب   تار

(. روشیییین اسییییت ۳۰۹ _ ۳۰7)صآبرده اسییییت  الفهنسااااتآ ار وی را محمد بن اسییییحاق ندیی در   از 
ا ری از واقدی نمانده اسیییت.     غازیاخقاری از این آ ار برجای مانده اسیییت  اما به  ور کامل جم  

یخ الواقیدی« نقلی  7۶2علاسالیدین للطیای »م   2/۳)  اکماا  تهاییا  ال ماا در   «( بیا تعقیر »فی تیار
یخ نیسیت  »وف  "  المغازیروشینی معلوم اسیت مقصیود کتاب درباره فتورات آمده اسیت که به تار

الواقدي"  خقام جنادة ابن خبي خمیک بترواد فیما یقولون سیییییقس سییییینین رتی فتحیا، وکان بیا مجاهد 
از   کتییاب  العتیی«. موارد ملرری در این  ا القرآن  خقرخ مجییاهیید تقیعییم یخ وتقیس، وف  سیییییلنییاهی  تااار
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(. مملن اسیییت گفته شیییود اینیا مطالقی ۶/۱۴۱، ۶/27، ۴/5۰5،  ۳/۳۶2نقل شیییده اسیییت )  ال اقدی
آبرده اسییت   قعام مملن اسییت ننین باشیید، اما    طصقاتسییعد به نقل از واقدی در اسییت که ابن

یخ الواقدی و نقله ایضیییا عنه محمد بن  نویسییینده در مورد آخر ننین می گوید  »النی رخیت فی تار
یخ را به  ور مسیییییتقل از  سیییییعد ....«. بنابراین نشیییییان می سیییییعد دیده ابن طصقاتدهد که کتاب تار

زنده بوده، در   اکما  تهیی  ال ما قمری که نویسیییینده  7۶2اسییییت. بنابراین این کتاب تا سییییاه  
یخ الواقدی خراد  ( می۹۱۱)مدسییییت بوده اسییییت  رتی در قرن نیی نیم سییییمیودی  نویسیییید  »و فی تار

خلیفه  (. راجی2/۱۰   وفاء ال فاءالی دمشیییق« )  )ص(ن تحویل منقر رسیییوه اللهمعابیک سییینک خمسیییی
گیناشیییییتیه ) یخ الواقیدی«  (، امیا هی  نیمی بییل آن  ۱/۳۰۹   کاااااا  الظن  میدخلی بیه عنوان »تیار

منسییوب به واقدی، متنی داسییتانی اسییت  با این راه  الن دۀ ننوشییته اسییت. اشییاره کردیی که کتاب  
ه بوده اسیییییت. ابن دج  )ص(رجر تعقیر »بکر الواقدی باسیییییناده فی الردة خن النقیدر آ ار او کتاب الرج

، 2۱۰،  ۳/7۶،  ۳5۶، 2۹۰،  ۱۸۹، 2/۴۰، ۱/۶۳5(. موارد دیگری هی دارد )برای نمونیه  2/7   الا ااااااباه...« )
کتیاب الردة«،    257،  22۶،  ۴/۴۳ ه  ، ۳۱۱،  7/۱۸5،  ۱۸۸،  ۱۶5،  ۶/۱5۱،  ۶۰۰،  55۴»بکره الواقیدی فی اوج

سیییعد را در اختیار داشیییته اسیییت؟ نلته دیگر اینله ابن الند رجر در قرن نیی کتاب  ابن  (. آیا۳۶۴
یطه کسییییی اسییییت که به امدرباره یلی از دختران ابو الب مطلقی بکر می  الب از او یاد کند که ر

«. تعقیر »کتاب  عی النقی« )ص(که »سیماها محمد بن عمر فی کتاب  عی النقیشیود  ننانمی
اي براي آنان از آرد قرار داده شیده اسیت. اکنون پرسیش این اسیت  درباره کسیانی اسیت که سییمیه

 الب یا که آیا این تعقیر اشیاره به رسیاله مسیتقلی درباره این اشیخاص اسیت؟ این مورد مربوط به ام
یطیه اسیییییت ) سیییییعید در جیای دیگری موارد مشیییییابیه آن را بیه نقیل از واقیدی دارد  (. ابن۸/۳۹همیان ر

شییود  »قاه های ردی  هی این موارد درباره زنان مشییاهده می(. در کتاب۱۱۱، ۱۰۱، ۹5 ،7۹،  ۸/۶۸)
المسااتدر  علی صییفیک بنت ری ج خقما و لحما« )ص سییمعت مال  بن انه  یقوه  خ عی النقی

 (.۸/۶7  علی الصحیحین

ییدادهیای دبران  ابن  طصقاات ال صنیمحتوای کتیب واقیدی را بیایید در   سیییییعید دیید. وی جموییات رب
دهد دسییت واقدی در زمینه  های مختلم آبرده اسییت که نشییان میراهامیه را هی بیل شییر بنی

   غازی  ور نقود که فقو در آبرد و اینها پر بوده اسیییت و با تسیییلو، روایات تاریخی را میاین دبره
 طصقاتراه عقدالمل  بن مروان را در  باشییییید  برای مثاه بیتر اسیییییت شیییییر تخصییییی  داشیییییته  

کنیی ) کیه نیدیی آبرده  (. این نلتیه75۹،  5/۱72ملارتیه  کیه از فیرسییییییت آ یار واقیدی  ای اسییییییت 
آبرد و در پایان افزوده اسیت  »و سیعد را میهای ابنآید. وی فیرسیتی از کتاباسیت، به دسیت می

فیه ابنهینا اللتیاب ]شییییییایید    سیییییعید من کتیب الواقیدی و الللقی و الییثی بن عیدی و اللتیب[ الج
(. پنش از آن هی بیا ییاد از »ابوعقیدالله محمید بن سیییییعید« او را »من ۱/۳۱۰   الفهنسااااااتالمیداونی« )
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م کتقه من تصیییینیفات الواقدی« یاد کرده اسییییت )    الفهنساااات اصییییحاب الواقدی، روی عنه، و خلج
کتیاب »مقتیل الحسیییییین« واقیدی نقیل می(. ابن۱/۳۱۰ کنید  »و بکر الواقیدی فی  رجر در جیای  از 

تل معه« )  (.   ۴/۱۰۱  الا ابهمقتل الحسین خنج ابا الییا  قز

« ییا »محمید بن عمر بن واقید ارسیییییلمی« می توانیی صیییییدهیا مورد بیا جسیییییتجوی نیام »محمید بن عمر
های  سیییعد مشیییاهده کنیی. این موارد در همه بخشابن طصقات ال صنیروایات واقدی را در کتاب 

ندارد.   المغازیشییود که ربطی هی به کتاب  بیاه شییامل بخش سیییره نقوی در مله میاین کتاب به
دهد وی تا نه اندازه سییییرم زهری را از  ریق معمر بن راشییید رفظ  سیییندهای این بخش نشیییان می

(. موارد آن بسیار فراوان و قابل جستجو است. ۴/27۹، ۴۶5،  ۴۶2، ۳/۴5۸کرده است )برای نمونه   
. رید نیا معمر عن المهري عن عروة خن علییا صیییییلی علی فیا میک« )بن  محمید  »خخقرنیا   (.  ۸/2۴عمر

جیا کیه همیانگفیت  »ابوبلر بر فیا میه نمیاز خوانیده اسیییییت « )همیان(  ننیانعقی میکیه شیییییریالیدر 
ع(سیییییعید از واقیدی بیه نقیل از علی بن الحسیییییینابن کنید کیه علی بر فیا میه نمیاز خوانیده نقیل می  )

یخ(. رلیایتی هی از زهری نقیل می25  _ ۸/2۴اسیییییت ) کیه از نتر تیار نگیاری  نویسیییییی و نسیییییبکنید 
الماه نداشیتی  آن وقت نسیب قوم خودم  گوید من بیه بودم و پولی از بیتجالب اسیت. زهری می

گرفتی. کسییی از او سییؤالی از  را از عقدالله بن  علقه عدوی که »کان عالما بنسییب قومی« بود، فرا می
علی نسیب را رها کردم و  _ لاق کرد و او ندانسیت و به سیعید بن مسییب ارجاع داد. از آن په من 

سییییییب و عروة بن  بیر و عقیدالله بن عقدالله بن عتقه و ... را کردم. این را  شیییییاگردی سیییییعید بن م _
 (.5/۳۴۸ادامه دادم تا فقیه شدم« )

با  _ ریق دیگر او به هشیییام بن عروه از عروة بن  بیر که اخقار موازی را در نارنوب ملتب مدینه  
 بیر المناد اسیییت که القته اخقار مله دبران ابنکند، از عقدالررمن بن اب روایت می _نتر عایشیییه 

رسییییید واقیدی (. بیه نتر می5/7۳  طصقااتهی از همین  ریق بیا هوای  بیری رواییت شیییییده اسیییییت )
را در اختیار داشییت و  _اسییحاق بر اسییاس آن کتابش را نوشییته  منابعی که ابن _اسییحاق منابس ابن

دیده اسیییییت  همینین ا لاعاتی را از  رق دیگر آبرده اسیییییت. لزومی به اینله از او نقل کند، نمی
صیییییورت توان تصیییییور کرد از منیابس موردی و جموی و بیه   رق دیگر او نیم کیه بسیییییییاری از آنییا را می

نویسی دهد تا نه اندازه تاریخشفاهی گردآبری کرده، بسیار فراوان است. تنوع این اسناد نشان می
ها را تتیند کرد  اما  توان همه این نقلسندی دقیق است.  قعام نمی _واقدی مقتنی بر رو  علمی 

تعید به بکر سند آن هی از  رق مختلم و آن هی یافتن منابس خاص برای هر واقعه، دقت و اتقان 
شییدن وضییس  دهد. از آبردن هی  یادداشییت کونلی درباره روشیینکار را از سییوی واقدی نشییان می

یغ نلرده است.  ی  نفر در
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هیای واقیدی نمد نییار یی  گمار  جیالیب دیگر این اسیییییت کیه محمید بن یونه بربری گویید  کتیاب
ییادی، ابراهیی بن سیییییعیید الجوهری و ابراهیی بن   نفر بود  محمید بن سیییییعید اللیاتیب، ابورسیییییان الز

 «(. ۱۹۹2»بیروت،  2/۹7  تهیی  ال ما  فی اسماء النجا هاشی بن مشلان )

به واقدی  _ابوالمناد   _المناد از مشییایخ واقدی از قوه پدر  در ی  مورد خاص، عقدالررمن بن اب 
گر موازی صییییحی  میمی د بن صییییال  بن دینار التمار ]م گوید  ا در   ۱۶۸خواهی، »فعلی  بمحمج

(. این شیییییخ  را بیایید یلی از منیابس مویازی میدینیه در این دبره 5/۴7۰انیدی[« )و سییییین هشیییییتیاد
...،    ۱۶۴،  ۱/۱22شناخت. واقدی از او نند روایت دارد ) ، ۳/۳»خقر خرو  رسوه الله الی الطاوم« و

۳5 ،۴۰۱ ،۴۴۸ ،۸/۱۱۹.) 

 درباره چاپ المغازی
الند  اسیییت. کتاب   المغازیتنیا ا ری که از واقدی کامل برجای مانده و متعلق به اوسیییت، کتاب  

اند، آ اری داسییییتانی هسییییتند که بعدها نوشییییته که آنیا نیم به نام وی انتشییییار یافته و فت ح الاااااام
 اند و باید در جای دیگری مفصل بح  کرد.شده

میلادی به دسیت آمده  ۱۸5۱ای کین که در سیاه را نخسیتین بار کریمر بر اسیاس نسیخه   المغازی کتاب 
میلادی در کللته منتشییر کرد.  ۱۸55ای به سییاه صییفحه همراه با مقدمه   ۴۳7بود، تصییحی  و ضییمن  

راه واقدی و  ای مفصییل در شییر  میلادی با مقدمه  ۱۹۶۶بیش از ی  قرن بعد، مارسییدن جونم در سییاه 
کسیفورد در سیاه تاریخ سییره  م[ از    ۱۹۹2  _   ۱۹2۰منتشیر کرد. مارسیدن جونم ]  ۱۹۶۶نویسیی، توسیو دانشیگاه آ

 Arab and Islamic Studies in Honor ofشیییناسیییان بنام اسیییت. به ارترام وی کتاب  با عنوان شیییرق 

Marsden Jones    .توسو  ابت عقدالله در انتشارات »توری « منتشر شده است 

 شدم جونم را محمود میدوی داموانی در سه مجلد به فارسی ترجمه کرده است. تصحی    غازی

برای نخسیییییتین بیار از سیییییوی یی  عرب مسیییییلمیان بیه نیام ارمید خلییل   المغاازیبیفماینی کیه کتیاب  
یاض ناپ شیده اسیت. روی جلد آمده   _میلادی   2۰25ناشیر دارالمحدث و سیاه نشیر   _الشیاه   در ر

کیه در جیای دیگر ق«. این شیییییخ  ننیان  2۶۶اسیییییت  »رواییک محمید بن شیییییجیاع الثلجی متوفیای 
 معتملی است. _گفتیی، از مخالفان اهل ردی  و متمایل به منهب جیمی 

  ال اقادی و ک ااباه المغاازی   نهجاه و  صاااااادر  جلیدی بیا عنوان  دربیاره کتیاب واقیدی هی یی  ا ر دو 
صییفحه( منتشییر شییده اسییت.    ۹2۰ق، در    ۱۴2۴)عقدالعزیم بن سییلیمان بن ناصییر السییلومی، مدینه،  

نامه علمی او و بح  از تخصیی  او نامه شییخصییی و نیم زندگیباب اوه این کتاب درباره زندگی
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در مویازی، ریدیی ، فقیه و علی تفسییییییر  نوشیییییتیه شیییییده اسیییییت. مقحی  دیگری از این بیاب دربیاره 
یاب  او در کتاب های رجالی و جر  و تعدیل وی و مقحثی نیم به شیول قضیاوت وی در بوداد  ار 

در دبره رشیییید و متمون اسیییت. باب دوم کتاب درباره کتاب موازی و منابس آن اسیییت. این کتاب 
 ترین ا ری است که تاکنون درباره واقدی نوشته شده است.مفصل
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 واقدی و تحقیقات میدانی 
  )ص( رسییوهالعاده واقدی درباره موازی و سیییر و  ققات و اخقار خطیب بودادی از شیییرت فوق

یخ بغادادییاد کرده اسیییییت ) ، نیاپ داراللتیب العلمییه(. همیان جیا از محمید بن سیییییلام ۳/2۱۳   تاار
مَحی نقیل می (. مقیایسیییییه متن ۳/2۴۱۴گفیت  »واقیدی عیالی ربزگیار خویش اسیییییت« )کنید کیه میجز

گونه که از  کند  آنخوب  آشیلار میاسیحاق، دامنه و وسیعت کتاب واقدی را بهموازی با سییره ابن
اسییحاق ترجی  مراتب بر سیییره ابنروادث ریم و درشییت در بخش موازی، به نتر اراوه جمویات و 

دارد. واقییدی بییا اسیییییتفییاده از تمییامی منییابس شیییییفییاهی و ملتوب بییه تحقیق دربییاره موییازی رسیییییوه 
صییورت  )ص(پرداخت و شییخصییام با رفتن به منا قی که در آنیا نقردهای عصییر رسییوه  )ص(خدا



 ق(20۷_  ۱۳0محمد بن عمر واقدی )|  پیوست آینۀ پژوهش

 

309 
 217 | آینۀ پژوهش

 1شماره  | 37سال 
 1405 فروردین و اردیبهشت

 

گاهی شیناسیان ققایل و نوادگان از نسیل صیحابه، ا لاعات خود های  از نسیبگرفته و نیم گرفتن آ
 را تلمیل کرده است.

ریسییییییس رفتی و آنجا را دیدم. »از واقدی نقل شیییییده اسیییییت که درباره خود  گفت    من به منطقه مز
 (.۳/2۱5)« ای را نشناختی، جم آنله به محل آن رفتی تا از نمدی  بقینیلزوه

نقل شییده اسییت که شییخصییی واقدی را دید که ظرب آب  برداشییت و عازم سییفر بود. از وی پرسییید   
ای را که نقرد رنین در آن ر  عازم کجا هسیییتی؟ گفت  تصیییمیی دارم به منطقه رنین بروم و نقطه

نمدیییي بقینی ) از  یخ بغاادادداده  الاثن    ۳/۶   تااار تییاریخی  ای از دقییت(. نمونییه۱/۱۸   عی     _هییای 
گاهیجورافیای  وی ا لاعاتی اسیییت که درباره میدان نقرد در ارد به دسیییت می های  که دهد  آ

توان یافت  دهندم دقت او در تقینن میدان نقرد اسیت و نتیر آن را در هی  منقس دیگری نمینشیان
ییید   225  _  22۴ص  ،۱    المغااازی)   آثااار اسااااالا ی   ااه و  اادینااه  برای تحلیییل آن ا لاعییات بنگر

رفتیه بود و   )ص((. شییییینیاخیت دقیق وی از میدینیه و محلات و منیا قی کیه رسیییییوه۳۸7  _  ۳۸5ص
نویسد  توان به دست آبرد. درباره کتیر بن صلت میهای اشخاص را از جاهای دیگر هی میخانه

»او خانه بزرگی در مدینه داشیییت، درسیییت در "مصیییلی" بود  به  وری که ققله مصیییلای عیدین به 
گویید در زمینی از دنییا رفیت کیه (. دربیاره عروة بن  بیر هی می5/۹   طصقااتسیییییمیت خیانیه وی بود« )

(.  5/۱۳۹قمری بود )  ۹۴مجا  در ناریه فرع داشییت و همان جا مدفون شیید و این ربز جمعه سییاه  
های جورافی او بسیییییار دقیق بود. گونه در اخقار موازی دادهشییییناخت  آنخوب  میاو مدینه را به

ابراهیی ررب  گوید  مسییییقی »یه نلرد و به همین مقدار بسییینده نمود.  ریم که متن مفصیییل را تی
کیه در مسیییییجید النقیمی ای تلییه داده و تیدریه بیه اسیییییتوانیه  )ص(گفیت  ربزی واقیدی را دییدیی 
گفت  دو جمس از موازی را. ی  ربز به او گفتیی  نرا ارادی   کرد؟کرد. گفتیی  نه تدریه میمی

گفتید، بیتر ت  آنیا را میکنی؟ اگر ردی  ت افراد را داخل هی کرده ی  متن از آن درسییییت می
کشید. گفتیی  ما راضیی هسیتیی. ی  جمعه نیامد، بعد لزوه ارد را آبرد  بود. واقدی گفت   وه می

گفتیی  بیه همیان رو  اوه برگردیی« ) یخ بغادادکیه در بیسییییییت جلید بود. میا  (. در متن ۳/2۱۶   تاار
 شود.را شامل می ۱7۹تا  2۰رباره جن  بدر بح  شده که از صفحه موجود موازی، بیش از همه د

 استفاده واقدی از منابع مکتوب  
دهد که وی از منابس رسیییمی و ارتماح ملتوب اسیییتفاده  نشیییان می  المغازیبرخی از سیییندهای  

سییقره، کند. همینین به نقل از شیییخ خود عقدالله بن اب کرده اسییت  مانند آنیه از زهری نقل می
از منیابس ملتوب میدنی میاننید مویازی موسیییییی بن عققیه و اخقیار دیگر او نقیل کرده اسیییییت  امیا در 
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برد و خقری از اجیداد آنیان رواییت کرده اسیییییت   مواردی از ا لاعیات خیانوادگی اشیییییخیاص بیره می
یید عن بع  اهلیه ...«. وی بیایید این خقر را از  میاننید »رید نی محمید بن الحسییییین بن اسیییییامیک بن  
ید گرفته باشیید. ننین نیمی در زندگی ققایلی عرب بعید نیسییت  نه سیینت  اعقاب اسییامک بن  

یخ های بعد بوده اسییت. نلته شییگفت نگاری عرب از جاهلیت رفظ اخقار اجداد میان نسییلتار
گرفتیه و بیه عراق نیم آمیده، در بخش مویازی از ابن  آنلیه واقیدی بیا اینلیه دانش خود را از میدینیه 

یخ عند العن ) اسحاق نیمی نقل نلرده است (. آیا مملن است استفاده ۳۱ص  نا   علم التار
اسیییییحیاق نمد اهیل ریدیی ، از وی نیام نقرده بیاشییییید؟ این اتییام هی  بودن ابنکرده و بیه دلییل مطعون

باره باید گفت ترکیب برخی از  اینمطر  شیده که عقارات او را در کتاب خود جای داده اسیت. در 
های بعدی از همان عقارات  اسییییحاق اسییییت که نسییییلعقارات سیییییره، مربوط به پنش از زمان ابن

 (.225، 5/۶۰  طصقاتکه واقدی با واسطه از موسی بن عققه نقل دارد )رالیاند  در استفاده کرده

کند  اما لالقام اسیییییناد را داخل یلدیگر به  ور معموه، روایات را مسیییییند نقل می   غازیواقدی در 
آبرد. یلی از نتایج توجه او به لزوات و سیره،  مثابۀ راصل مطالب آنان میکند و ی  متن را بهمی

روایات تفسییری درباره آیاتی اسیت که نزوه آنیا ارتقاط با ربیدادهای مشیخصیی در لزوات و سییره 
 ۱۳۰دارد  بیه همین دلییل رواییات واقیدی در علی تفسییییییر نیم قیابیل ملارتیه اسییییییت و در بیش از  

 (. 7۰5 _ 2/57۳  ال اقدی و ک ابه المغازیمجموعه آن روایات تفسیری گردآبری شده است )

اد اخبار   واقدی، نق 
گوید واقدی در نقد اخقار جدی اسیت و با عقارات مختلفی به می   غازیمارسیدن جونم مصیح   

که این روریه را رتی بلابری )که دو نسییل علمی بعد از  رالیپردازد  در قضییاوت درباره اخقار می
روشینی روشیی نقادانه دارد و در مواجیه با اخقار  ندارد. عقارت جونم این اسیت  »واقدی به  )اوسیت

از تعقیرهای  نون "و الثقت عندنا"، "ر اختلاب عندنا"، "هنا خ قت"، "مجمس علیه ر شی  فیه" و 
که بلابری که قریب هفتاد سییییاه په از اوسییییت، این رو  را  رالیکند  در مانند آن اسییییتفاده می

کیید می کیه کتیاب  نیدارد«. جونم تیت یخ زنیدگی پنیامقر در میدینیه  المغاازیکنید  کیه تیار را  ، ا ری اسیییییت 
گوید، واقدی از   ور که جونم می(. همان۳۴ص  ، مقدمه،المغازیبدون تعصییییب نوشییییته اسییییت )

تر اسیت، قابل مقایسیه با دیگران نیسیت.  تر و صیحی نتر توجه به اخقار از این زابیه که کدام دقیق
( از تعیابیر رایج ۱/۸۰  طصقااتکنیی  تعقیر »هو ا قیت ارقیابییل عنیدنیا« )برخی از موارد وی را مربر می

(  همینین  ۱/۱۸۶  طصقاتشییود )اوسییت. تعقیر »هو الثقت عندنا« نیم در روایات واقدی دیده می
گفتن این جملیه، آن  2/۱5۴   طصقااتتعقیر »هینا ا قیت عنیدنیا« ) کیه بیا  ( ییا »هینا الحیدیی  وَهیل« 
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(، و مقابل آن »هنا الثقت« ۸/222، ۱52، ۳/۶۹  طصقاتدهد )کند و نتر دیگری میروایت را رد می
(. ترجی  یی  رواییت بر رواییات دیگر  »و هینا ا قیت ۳/۱7۶(. نیم »و لیه بینلی   قیت« )۳/۱52)

(. دربیاره محمید بن رنیفیه هی گویید  »و الثقیت عنیدنیا ان محمید بن علی ۳/27۸ارقیابییل عنیدنیا« )
 (.2/۳۸2  اخصار   ه فاکهی) مات بالمدینک و دفن بالققیس سنک اردی و  مانین«

ید در منطقه عقیق در مدینه درگنشییییته و در مدینه دفن شییییده ابن سییییعد درباره اینله سییییعید بن  
عمر  وهو الثقت عندنا ر اختلاب فیه بین خهل القلد وخهل العلی« بن  محمد  گوید  »قاه است، می

یید   ۳/2۹۴) هیای  کیه بیا پنیامقر در عققیه ملاقیات کردنید،  (. دربیاره نخسیییییتین انصیییییاری۳۰۹، و بنگر
  أثبَت اققَاویَل عنَدنَا عمر  وخمر السیییییتیک  بن محمید  گویید  »قیاه  نتر بوده اسیییییت  واقیدی میاختلاب

ه من لق  رسییوه الله علیه السییلام من الأنصییار فدعاهی يلی ااسییلام فتسییلموا، وقد شییید خبو  یی خوج ينج
، خجمعوا علی بلي کلیی«   الییثی العققک مس السیییییقعین من الأنصیییییار وهو خرد النققاس ار ن  عشیییییر

گویید او سیییییاه (. یلی از آنییا ابوالییثی بن التیییان اسیییییت کیه یی  قوه می۳7۴،  ۳/۳۴2   طصقاات)
دانی تر از قولی میگوید  »من این قوه را درستبیست هجری در ربزگار عمر درگنشت. واقدی می

 الب بود و آنجا کشیته شید. اردی از »اهل العلی« ققل ما گوید او در صیفین با علی بن اب که می
(. خلیفیک بن خییاط هی شیییییییادت در صیییییفین را ۳/۳۶2دانید« )ننین نیمی را نگفتیه و  یابیت نمی

یخ خلیفهداند )نادرسییت می یان ( شیییادت ابن272)ص(. از قدما، نویسیینده محقر ۱۴۹ص   تار تیج
لرار قتیقییه عقییارت واقییدی را تدانیید. ابنمی  _ربیید در مقییابییل قوه دیگر    _را در صیییییفین، ییی  قوه  

(. بلابری هی خقر شیییییییادت او در صیییییفین را 27۰  المعاارفکنید، بیدون آنلیه نیام وی را بییابرد )می
 (.۹7 _ ۳/۹۶  انسا کند که زمان عمر درگنشت )آبرد و سسه از واقدی نقل میمی

گوید  »هنا خ قت ما سیییمعنا فی  ها، میشیییدن دو نفر در یلی از جن واقدی په از گمار  کشیییته
گویید  »و لیه بثقیت و ر (. همینین دربیاره شیییییرکیت معیاب بن صیییییمیه در بیدر می۳/۳5۶قتلیمیا« )

(. درباره اینله وقتی رسییوه خدا وارد ققا شیید، به منمه سییعد بن خیثمه رفت  ۳/۴25مجمسٌ علیه« )
اند بر سیییعد وارد شییید، اما »و الثقت عندنا« این اسیییت که نمد یا کلثوم بن هدم، واقدی گوید  گفته

گردییید ) کییه عقییدالررمن بن عوب در ۳/۴۶۸کلثوم بن هییدم وارد  گفتییه بود  (. ابومررییب نییامی هی 
گوید  شیمار نیار نفری اسیت که پنش از دفن پنامقر در ققر آن رضیرت وارد شیدند  اما واقدی می

قت شیییده نیسیییت  خود ابومررب هی شیییناختهیت نمد ما شیییناختهاین روا شیییده نیسیییت. آنیه »الثج
ب  _ربد مدینه  _عندنا و عند اهل بلدنا«  هری از سیعید بن مسییج همان اسیت که مَعمر بن راشید از زز

نقیل کرده اسیییییت کیه نییار نفری کیه کیار کفن و دفن رسیییییوه را بر عییده داشیییییتنید، عقیارت بودنید از  
های واقدی در تفاوت میان رخی خود   (. از تلیه کلام۱27 _ ۶/۱2۶عقاس، علی، فضل و شقران )
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نی عنید اصیییییحیابنیا فی روایتنیا« یا »فی روایتنیا« و در مقیابل، »فی روایک   با دیگران این اسیییییت که »»والج
 ور تعقیر »هینا ( اسییییییت  همین۸/۱۳(، »نحن نقوه و من عنیدنیا من اهیل العلی« )7/۱۸7لیرنیا« )

( »... روایییک من روی  نمونییه۸/2۶ا قییت عنییدنییا من  ازدوا   نقییادی  (. از  دربییاره خقر  واقییدی  هییای 
)ص( با ملیله بنت کعب اسیت که واقدی به نقل از ابومعشیر نقل می کند وقتی رضیرت با پنامقر

گفیت  آییا خجیالیت نمی کرد، عیایشییییییه خطیاب بیه این زن  کشیییییی بیا قیاتیل پیدرت ازدوا   او ازدوا  
همراه  _فت  مله  _گوید اسییاسییام عایشییه در این سییفر  داند و میکنی؟ واقدی آن را نادرسییت میمی

)ص( نقوده اسییییییت. واقییدی بییهپنییامق را نییادرسییییییت میر گوییید  دانیید و میکلی روایییت این ازدوا  
 (.۱۱۸، و همین تعقیر در مورد دیگر  ۸/۱۱7»اصحابنا ینلرون بل « )

ها را هی بیابرد و در این میان، مملن  ترین گمار اینله واقدی درصییییدد اسییییت بیشییییترین و جموی
یخاسیت نقل نویسیی او امر لریقی نیسیت. اخقار جموی که های ضیعیم هی آمده باشید، در کار تار

بسیییاری مملن اسییت تصییورشییان بر این باشیید که این خقر نه ارزشییی دارد  اما واقدی ارز  این 
یخ« میهیا را میگمار  انیدیشییییید و دانید و برای میا رفظ کرده اسیییییت. میی این اسیییییت کیه او بیه »تیار

کند، مملن اسیت ها کامل و فراوان باشید  اما اینله نه کسیی از نه جناری نقل میاینله گمار 
پنیرد یا در این میان تا ردی فدا شیود. این مخا ب اسیت که باید بیندیشید روایت ابوهریره را می

آبرد  القته این موارد  جعفر یعنی امام باقر را که او هر دو را پشیت سیر هی میروایت جابر از اب مثلاً 
های رضییرت دارد )بنگرید   دادن فضیییلت یا بیان بیاگیهمه مؤید هدفی هسییتند که او در نشییان

 (.۱/۳۱۳  طصقات

ناپ داراللتب  _سییییعد  ابن طصقاتصییییفحه از   ۱۳۱5افمار »شییییامله«، در  براسییییاس جسییییتجوی نرم
« واقدی آمده اسیت که گاهی در برخی از این صیفحات، هفت مورد  _العلمیه  نام »محمد بن عمر

 نام و روایت وی تلرار شده است. 

کیه وابسیییییتیه بیه خیانیدان کیه اجیداد آنییا بیا ریاد یهاسیییییتفیاده علمی واقیدی از افرادی  ای  هیای  بودنید 
کرده است. دهندم مسیر  قیعی است که او برای تحقیق دنقاه میتاریخی ارتقاط داشتند، نشان

 _  ۳/۱۰2   طصقااتآبردن سیییییعید بن وقیاص بیه  ور شیییییگفتی این ریالیت را دارد )رواییات زمیان اسیییییلام
شیناسیی که په  کننده در بدر را نمینویسید  »من کسیی از میاجران شیرکت(. واقدی جای  می۱۰۳

سیییقره که برگشیییت و مسیییلمانان بر او عیب به مله برگشیییته باشیییند مگر اب   )ص(از وفات رسیییوه
»ولییده ینلرون بلیی « اورد او   و از شییییینیییدن آن  این را انلییار می  _این زمییان    _گرفتنیید  امییا  کننیید 

گرفتن خقر از خیانواده دربیاره اجیداد، زمیان قتیل ۶/۳ونید« )شیییییخشیییییمگین می (. یی  نمونیه برای 
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« بیه نقیل از   مصیییییعیب بن  بیر اسیییییت. واقیدی خقر را از قوه »مصیییییعیب بن  یابیت بن عقیدالله بن  بیر
« نقییل می یخ دقیق نقییل مصیییییعییب را ربز پنج»عییامر بن عقییدالله بن  بیر شییییینقییه نیمییه کنیید و او تییار

گفتند  کند که فرزندانش می(. درباره کسییی هی نقل می5/۱۴۰کند )بکر می 72ارولی سییاه جمادی
کیید می کیه هی عمر را دییده اسییییییت  امیا اتفیاقیام واقیدی تیت ا  این را نگفتیه  که جم خیانوادهکنید 

بیه نیام   )ص((. دربیاره یلی از مؤبنیان پنییامقر 5/2۱7اسییییییت  »و ر خ قییت بلی  عن خرید لیرهی« )
الحرام در مسیییییجید  _نوادگیانش    _گویید  از همیان وقیت تیا زمیان میا، فرزنیدانش  ( می57)مابومحینبره  

 (.۶/۸گویند )ابان می

نقدر  وه کشیید، خقری را از »عقدالله بن محمد بن عمر  )ص(درباره اینله دقیقام بیماری پنامقر 
کیه بیمیاری ربز نییارشییییینقیه آلیاز شییییید و تیا ربزی کیه رضیییییرت   یالیب نقیل میبن علی بن اب  کنید 

کشییییییید ) (. وی خقر را از پیدر  از جید ، یعنی 2/۱5۹   طصقااتدرگینشییییییت، سییییییمده ربز  وه 
ع(درنییاییت از عمر بن علی نقیل کرده اسیییییت. این عقیدالله، راوی اخقیار فراوانی از خیانیدان پنیامقر  )

( بین   2۹،  ۴/2۸،  25۸،  2۴۳،  2۳2،  2۳۰،  22۳،  222،  2۱۳،  2/2۰۹اسیییییییت  بیییه جیعیفیر  میربیوط  اخیقیییار 
سیجاد خدیجه دختر امام الب(  فرزند  عیسیی هی روایاتی دارد. مادر عقدالله بن محمد، اماب 

بیت در سییره را واقدی از عقدالله  ای از روایات اهلروی، پارههر (. به۱۶/۹۳   تهیی  ال ما اسیت )
ع( یالیببن محمید بن عمر بن علی بن اب  کیه می2/2۰2کنید )نقیل می  ) گویید (  از جملیه رواییاتی 

در وقت ررلت سییر  در دامن علی بود، ]نه عایشییه[. عقدالله و فرزند  عیسییی  )ص(رسییوه خدا
هسیییییتنید و روایات فراوانی از آنان در   )ص(بیاه در اخقیار خاندان پنیامقر از مورخان و رابیان بنیام به

یخ المادیناة المنور  متون مختلم کین، از جملیه   ( آمیده اسییییییت )برای نمونیه  2۶2)مشیییییقیه  ابن  تاار
یخ المدینة بنگرید    »تصحی  فییی محمد شلتوت«(. ۶۴5، 2/۶۴۰  تار

 طصقاات فراوانی در مییان اخقیار واقیدی آمیده اسیییییت و در در نیم بیه   )ع( امیام صیییییادق رواییت از امیام بیاقر و 
، رد نی راتی بن اسییییماعیل، عن  توان این موارد را به می  آسییییانی جسییییتجو کرد  »اخقرنا محمد بن عمر

، عن جعفر بن  ۱7۹/ 2جعفر بن محمید عن ابییه« )  (، »اخقرنیا محمید بن عمر  رید نی ایوب بن سییییییار
، اخقرنا رجل، عن جعفر بن محمد عن خبیه عن علی«  ۱۹۸/ 2محمد عن ابیه« )  (، »اخقرنا محمد بن عمر

(،  22۳/ 2بن عمر  اخقرنیا سییییفییان بن عیننیه، عن جعفر بن محمید عن ابییه« )   (، »اخقرنیا محمید ۱۹۹/ 2) 
جعفر قیاه  میا رخییت فیا میک  عمر عن سییییفییان بن عیننیک عن عمرو بن دینیار عن خبي بن محمید  »خخقرنیا  

عمر  رد ن  عل  بن عمر عن جعفر بن محمد  بن  محمد  (، »خخقرنا  2۳۸/ 2بعد رسیییوه الله« ) ضیییارلک  
عمر  رید ن  عقیدالعزیم بن محمید عن جعفر بن محمید  بن محمید  (، »خخقرنیا  2۳۰/ 2عن خبییه قیاه ...« ) 

 (. 2۳۴/ 2عن خبیه قاه کان نق  ققر النق  صلی الله علیه وسلی شقرا« ) 
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افزون بر یافتن فرزندان و نوادگان آنیا، این نلته جالب اسیییت که او از تمامی افرادی که مشییییور به 
اخقار سیییره در مدینه و در نسییل ققل او هسییتند، روایت دارد. درواقس از روی فیرسییت مشییایخ وی،  

نگاری مدینه را که اصیییییوح این علی متعلق به آن اسیییییت، دنقاه کرد. وی توان دقیقام خو سییییییرهمی
یافته اسییییت  »اخقرنا محمد بن   گردان زهری را یافته و اخقار وی را از  ریق آنیا در بسیییییاری از شییییا
یید اللیثی، عن المهری«، »اخقرنیا محمید بن عمر  رید نی محمید بن عقیدالله   عمر عن اسیییییامیک بن  

محمد ا  (، »خخقرن2/۱۶۹   طصقاتهری« که این شخ  پسر برادر زهری بود )ابن اخی المهری عن الم
. ریید ن  جعفر بن محمیید بن خییالیید بن الزبیر عن محمیید ابن عقییدالررمن بن نوفییل عن بن   عمر

(. زهری لالقام از عروة بن  بیر و او هی از عایشیه نقل کرده اسیت. ابراهیی بن سیعد از  2/۱۸۰المهري« )
  طصقاتافرادی اسییییت که شیییییرت به روایت اخقار سیییییره دارد و از جمله مشییییایخ واقدی اسییییت )

(.رواییت واقیدی از معمر بن راشیییییید هی فراوان اسییییییت و او هی لیالقیام راوی از زهری اسییییییت  2/۱7۴
(. گاهی ی  خقر از زهری را از سیییه ۳۰5، ۳۰۴، ۳۰۳، 2۸7، ۳/2۸۱، 2۳۳، 2۰۳، ۱۹5،  2/۱۸۸)بنگرید  

ید عن المهري عبن محمد کند  »خخقرنا نفر نقل می . خخقرنا معمر ومالي وخسیییییامک بن   ن عروة عمر
(. واقدی روایت اینله اولین مسییلمان خدیجه بوده اسییت را از همین  ریق از  2/2۳۹عن عاوشییک« )

(. واقدی خقر ررلت فا مه بعد از رسییوه به شییش ماه را از همان ۸/۱۳عاوشییه روایت کرده اسییت )
جریج از عروة بن دینیار از امیام کنید و آن را بیه روایتی کیه از  ریق ابن ریق از زهری از عروه نقیل می

ع( نقل کرده و این زمان را سه ماه می ( المناد (. عقدالررمن بن اب ۸/2۳دهد )داند، ترجی  میباقر
(. ی  روایت ۴/۱۰۳کند )بنگرید  هی از مشییییایخ واقدی اسییییت که اخقار هشییییام بن عروه را نقل می

شیییییود، این بوط میها مر کند و به نوشیییییته و کتابت ارادی  و گمار جالب هی که واقدی نقل می
شیییییاب در راه کند که پدرم گفت  من و ابنالمناد نقل میاسییییت  »واقدی از عقدالررمن بن اب 

هری »الوا  و صیییییحم« داشییییییت. میا بیه او می کیه  واب بودیی. زز گر نقود  خنیدییدیی. زهری گفیت  ا
که   شیناسییی، من هرگم ردیثی راارادیثی از مشیرق ]بخوانید عراق[ که ما آنیا را انلار کرده و نمی

یخ کتیابیت را نشیییییان  (. این رواییت بیه5/۳52نوشیییییتی« )ام، نمیخود اجیازه کتیابتش را داده خوب  تیار
 دهندم نگاه تردید و انلارآمیم آنیا به روایات عراق است. دهد  همینین نشانمی

خورد   هایش را محو کرد و بعدها تتسییییم میهشییییام بن عروه که شیییییخ زهری اسییییت، تمام نوشییییته
»هشیییییام بن عروة قیاه  قیاه خبي  کنیت کتقیت فمحوت اللتیاب، فلوددت خن  فیدیتیه بیتهل  ومیال  

کن خمحییه« ) بییار از محمیید بن عقییدالله  (. واقییدی می5/۳75وخن  لی خ  _برادرزاده زهری    _گوییید ییی  
گفیت  من همراه او بودم، وقتی    _زهری    _پرسیییییییدم  نگونیه این ریدیی  را از عموییت   شییییینییدی؟ 

هشیام بن عقدالمل  به او دسیتور داد ارادیثش را بنویسید. مجلسیی برای او درسیت کرد که زهری 
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کرد من خاسیییتی، او صیییقر مینوشیییتند. گاهی من برای کاری برمیکرد و بقیه میاملای ردی  می
کنیید و آن دسیییییتور هشییییییام بن  5/۴7۳داد )برگردم و ادامییه می (. این نیم نلتییه میمی را بیییان می 

پا شیده   عقدالمل  به زهری برای نگار  و کتابت ردی  اسیت و نیم مجلسیی که برای این کار بر
اسیییییت. »کنت معه ری  خمره هشیییییام بن عقد الملي خن یلتب له ردیثه. وخجله له کتابا یمل   

رو بسییییاری از رابیان  ابت باب شییید، ی  مرتقه او  گرفت  ازاینعلییی المهري بیلتقون«. وقتی کت
سیقره گوید  »از ابن اب داشیتند. واقدی میها برمیتوجه بودند و از کتاباصیلی دیگر به سیماع ب 

جریج به من گفت  ارادی  خوبت را برای من بنویه. همار ردی  برای گفت ابنمی شییینیدم که
«. واقدی می جری   گوید  »ابناو نوشتی و به او دادم که آن روایات را نَه او بر من خواند و نه من بر او

یادی از ابن (. تمرکم واقدی بر ۶/۳۸، 5/۴7۶های خود  کرد« )سیقره را داخل نوشیتهاب ارادی   
بح  کتابت و اینله نه کسییی کتاب داشییت، نه کسییی روایاتش صییرفام شییفاهی بود و مانند آن،  

گاهی وی از روند رو  یخ دارد. درباره ابوقلابه آمده اسییییت که بهنشییییان از آ رشیییید کتابت ردی  و تار
گر زنیده بود، وگرنیه بسیییییوزانیید. سیییییسه واقیدی  گفیت  )بعید از من( کتیاب هیایی را بیه ایوب بیدهیید، ا

ا بمرد، »و کان ملتقه بالشییام« )ابوقلابه  گوید  می (. آیا معنای این 7/۱۳۸در شییام در دیر ایج
 ا  در شام بوده است؟یا کتابخانه سخن آن است که آ ار ملتوبش

یج درباره وقایس عصییییر پنامقر ای که عمر  ورنی داشییییتند، بهصییییحابه مورد پرسییییش قرار   )ص(تدر
اند که محمد بن  رسیییاندند. نوشیییتههای بعدی میگرفتند و نوادگان اینیا، اخقار آنان را به نسیییلمی

و موا نه« سییییؤاه  ص گفت  ای فرزندان من، از من درباره »مَشییییاهد النقیمسییییلمه به فرزندانش می
از سیییییرایییای   گییناشیییییتنیید.  مرا در مییدینییه  کییه  کنییید  من از هی  جنگی تخلم نلردم مگر تقوک 

دانی نه زمانی اتفاق ام یا میکدام بر من مخفی نیسیییت. یا در آنیا بودهبسرسیییید  هی   )ص(پنامقر 
سیییییعد په از بیان (. اشیییییاره به این نلته هی جالب اسیییییت که ابن۳/۳۳۹   طصقاتافتاده اسیییییت )

افماید  »و رب  دجانک عقیب الیوم بالمیدینیک و بویداد  نسیییییل او تا دجانه انصیییییاری میراه ابوشیییییر 
(. معلوم اسیییییت تا اواخر قرن دوم یا رتی قرن سیییییوم، این ۳/۴2۰امربز در مدینه و بوداد هسیییییتند« )

کیه یلی از تیرانیدازان در ارید بود و خیانیدان هیا اتصیییییالشیییییان را رفظ کردنید. واقیدی دربیاره ریا یب 
گوید  »رد نی شییییخ من ولد را ب عن خبیه«  پنرمردی  قمری در مدینه درگنشیییت، می ۳۰سیییاه  

 (.۹/۴۳۹  انسا از فرزندان را ب از پدر  برای من گفت ... و قیافه او را وصم کرد )

بوده و میی تلقی می    غااازی کتییاب   آ ییار همواره ا ری پرمراجعییه  از معییدود  شییییییده اسییییییت  همینین 
( در وصییییم بزرگی ابوعمر محمید خماز ۳۳7/ ۳  تااریخ بغاداد میانیده از قرن دوم اسیییییت. خطییب ) برجیای 

« مانند  ۳۸2)م ریویه  معروب به ابن  واقدی و آ ار    غازی سییعد و  ابن  طصقات ( گوید  »او »مصیینفات کقار



 ق(20۷_  ۱۳0محمد بن عمر واقدی )|  پیوست آینۀ پژوهش

 

316 
 217 | آینۀ پژوهش

 1شماره  | 37سال 
 1405 فروردین و اردیبهشت

 

  5     الانساااا  سااامعانی ) « کرد خیثمه را روایت می اب  ابوبلر انقاری و موازی سیییعید اموی و تاریخ ابن 
آمید، دو جمس از آ یار واقیدی را  از خطییب(. ارمید بن رنقیل هر جمعیه نمد محمید بن سییییعید می   ۱۱5ص 
 (.  7/ ۱۱   الانسا  گرداند ) کرد و به او بر می گرفت تا هفته بعد مطالعه می می 

شیی  بسیییاری از اخقاری که او از سیییره نقوی نگاه داشییته اسییت، در هی  منقس دیگری نیامده  ب 
اسییت  به همین دلیل در منابس پسییین و در قرن سییوم و نیارم، یلسییره نام او آمده اسییت. القته که 
اخقار او تنیا اختصییاص به موازی و دبره مدینه ندارد، بلله شییامل دبره مقع  در مله و سییسه 

سیعد، و در آ اری  ابن طصقاتشیود. این ققیل اخقار در  فا و رتی ربیدادهای په از آن میدبره خل
« معرفی به الصدء والتاریخمانند   فراوانی آمده است. مسعودی، واقدی را »صارب الموازی و السیر

(. وی در موردی، رخی و رواییت محمید بن اسیییییحیاق و 2۶۴،  2۴2ص   التنصیاه و الاشااااانافکنید )می
یما قدوة فی رملک الموازی و السییییییر و آبرد و میقدی را میوا افماید  ما تنازع این دو را آبردیی، »رنج

 (. 2۴2ص  التنصیه و الاشنافالییما یرجس فی بل « )

ییدادهیا  واقیدی روی عیدد و رقی بیه یخ رب یخ برای تولید ییا درگینشیییییت ییا تیار بیاه دربیاره تعینن دقیق تیار
کوشیییید وقت و زمان را با دقت نشییییان دهد. درباره زمان دفن  فرد خود را دارد و میبهرو  منحصییییر 

ه دفن یوم الثلثاس عند  واه الشیییمه و اللّجَ    نویسییید  »قاه الواقديج می  )ص(پنامقر  و الثقت عندنا انج
کییه واقییدی دربییاره زمییان درگیینشییییییت 5/۶7   الصاادء و التاااریخ« )خعلی و خرلی گر همییه مواردی  (. ا

ای بزرج از ا لاعات خواهد بود که از کمتر کسییی این اشییخاص آبرده را  گردآبری کنیی، مجموعه
گاهی یخ« به معنای »تعینن زمان« در دسییت اسییت. او رو رجی از آ مختلفی   هایها درباره »تار

گر ساه و ماه و ربز مشخ  نیست،  برای تعینن زمان دقیق دارد و تا آنجا که توانسته است رتی ا
گوید، درباره  سیخن می  )ص(سیعی کرده اسیت ردود زمانی آن را نشیان دهد. وقتی از وفود بر رسیوه

  طصقاتوارد شد ) )ص(گوید که در »نیمه محرم« ساه »یازدهی هجری« بر پنامقر »آخرین وقد« می
کیار می۱/2۶۰ ییدادهیا بیه  یخ رب کیه در موارد دیگر هی در تعینن تیار برد. دربیاره زمیان  (  همیان دقتی 

ینب بنت جحش روایتی می یخ آن، بازگشییت از لزوه ازدوا  رسییوه خدا با   آبرد که گفته اسییت تار
کمی بعیید از آن بود. واقییدی می یییا  عثمییان   افماییید  این روایییت، موافقییت روایییت عمر بنمریسییییییس 

(. نوع ۸/۹۰قعده سییاه پنجی از هجرت با او ازدوا  کرد )گفت  در هلاه بیجحشییی اسییت که می
یخ  دهد.گناری نشان میتطقیق در این دو گمار  و مقایسه آنیا، رو  واقدی را در تار

در وصیییم قیافه اشیییخاص و اینله موی سیییر و رن  صیییورت و وضیییس جسیییی او به نه صیییورت بوده، 
نگاری خود  ها را بخشی از تاریخ شود که این گمار  صدها گمار  از وی در دست است و روشن می 

گاهی می  سیییعد اسیییت، القته بسییییاری از آنیا از ابن   طصقات ها عمدتام در دانسیییته اسیییت. امربزه این آ
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های واقدی تتلیم و  سییعد اسییت  کسییی که  ققاتش را بر اسییاس نوشییته شییخ  واقدی اسییتاد ابن 
عمر  وکیان خبو  لحیک رجلا آدم مربوعیا ر  بن  محمید  تیدبین کرده اسیییییت. دربیاره ابو لحیه گویید  »قیاه  

(. از این موارد بسیییار فراوان اسییت. واقدی از یلی از اعقاب سیییل بن  ۳۸5/ ۳  طصقات یویر شیییقه« ) 
عمر قیاه  رید ن  خبي بن عقیاس بن  بن محمید کنید  »خخقرنیا  سیییییعید سیییییاعیدی قییافیه او را وصیییییم می 

سییل بن سیعد السیاعدي عن خبیه قاه  رخیت خبا خسیید السیاعدي بعد خن بهب بصیره قصییرا دردارا  
 ( » نویسییید  ابواسیییید  (. درباره همو می ۴2۱/ ۳  طصقات خبی  الرخس واللحیک فرخیت رخسیییه کتیر الشیییعر

سیاه داشیت، درگنشیت  نسیل او در مدینه و    7۸که  رالی دی، عام الجماعه، سیاه شیصیت، در سیاع 
یلی په از صیل  امام رسین  و که می دانیی عام الجماعه، سیاه نیل آنجا تا    (. ۴2۱/ ۳بوداد هسیتند ) 

 ناپ الخانجی( هی آمده است.  2۶/ ۶)   طصقات و معابیه است. این نلته در 

ای تیاریخی هی گیاه در بین کلمیات واقیدی آمیده اسیییییت  از جملیه وقتی  نلیات تحلیلی و مقیایسیییییه
یید« می افمایید  »و کیانیت اللتیابیک فی  گویید  »یلتیب بیالعربییک ققیل ارسیییییلام«، میدربیاره »عقیدالله بن  

گویید  او فقو یی  بیار  (. واقیدی دربیاره رنتلیه بن ربیس کیاتیب هی می۳/۴۰۶  طصقااتالعرب قلیلا« )
(.  ۶/۱2۳برای پنامقر نامه ای نوشییت و به کاتب شیییرت یافت  »و کانت اللتابک فی العرب قلیلا« )

دهندم  ها، نشییییانراه تمرکم بر این بخشهر القته مملن اسییییت این را از راوی گرفته باشیییید  اما به
 برند. نگاه تاریخی او و کسانی است که این تعابیر را به کار می

یخکه میاصییییوح ننان یخ یعنی زمان میی اسییییت و واقدی دانیی در تار نگاری اسییییلامی، تعینن تار
، رتی وقت صییق  یا ظیر یا شییب و ایندر  باره بسیییار دقیق و فعاه اسییت. تعینن سییاه و ماه و ربز

دیگر مشیخصیات زمانی، در اخقار وی بسییار فراوان اسیت. روشین اسیت که منابس او این ا لاعات  
یاد اسیت. صیدها مورد از  را در اختیار وی می گناشیتند که او روایت کند، اما رسیاسییت او بسییار  

کیه بیه  طصقااتاین ققییل بیه نقیل از واقیدی در   یقین از  ققیات خود واقیدی بوده اسیییییت. وجود دارد 
یخ ها، بخشیییی برای این اسیییت که روایت اشیییخاص از هی روشییین شیییود که درسیییت اهمیت این تار

این خقر واقدی نگاه کنید   لحه پسیر محمد پسیر سیعید بن مسییب از پدر  نقل   اسیت یا نه. به
کرد که سییعید بن مسیییب، دو سییاه ققل از مرج عمر به دنیا آمده اسییت  اما روایت شییده اسییت می

کنید، امیا من نیدییدم کیه اهیل علی این را درسیییییت بیداننید، کیه او از عمربن خطیاب ریدیی  نقیل می
(. اشییلاه این اسییت که او دو سییاه از خلافت عمر گنشییته  5/۹۰  طصقاتکنند )اگرنه روایت می

« به دنیا آمد. این اختلاب شیییییود نتر مشیییییاهده میبود، به دنیا آمد یا دو سیییییاه پنش از »موت عمر
)همان(. مشییییابه این بررسییییی درباره رمید پسییییر عقدالررمن بن عوب هی آمده اسییییت که واقدی 

دهد. شییاید از عثمان سییاه او و زمان مرگش، این را نشییان میو گوید او عمر را ندیده بود و سیینمی
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ع((. درباره سن امام سجاد5/۱۱۸روایت شنیده بود  نون دای  او بود ) نیم استدره جالقی دارد   )
ع(از قوه امام صییادق گاه نتیجه سییالگی درگنشییت  آن 5۸کند که علی بن الحسییین در  نقل می )

سییالگی در کربلا همراه پدر  بوده اسییت. نتیجه اینله   2۴یا    2۳گیرد که علی بن الحسییین در می
« و نابالغ بود را نادرسیییت  این سیییخن که او این خقر را در کربلا گفته اند علی بن الحسیییین »صیییویر

گوید او فقو بیمار بوده و در جن  شیییرکت نلرده اسیییت. بعد هی در رد نابالوی او شیییمرد و میمی
، جابر صیحاب  را دیده می گوید  همان وقت ابوجعفر محمد بن علی را داشیته اسیت. این ابوجعفر

(. این سییق  اسییتدره از روی 5/۱7۱قمری درگنشییته اسییت ) 7۸از او روایت کرده و جابر سییاه   و 
یخ ها، در این رد از گستردگی بیاه واقدی است. بکر ساه  ها و تار

، کون بیفماینی که رسیین ع(ترین فرزند امام سیجاداصیور عمری  ورنی داشیت و واقدی هی او  )
 (.5/25۱را درک کرده و از او روایت کرده است )

دو مورد شییگفت به عنوان مورد تردید درباره واقدی اینیاسییت  اوه اینله از شییخصییی با نام محمد 
( که معاصیر واقدی اسیت و محتمل اسیت  2/۱5۴  العقد الفریدبن صیال  الواقدی یاد شیده اسیت )

( آمیده اسیییییت  روی ابن ۱/۱72)  الصادء و التااریخخطیای  در  قیت این نیام ر  داده بیاشییییید. دوم در  
 ور این دو نام پشت اسحاق الواقدی انج النقی ...  اینجا هی ربد اشلالی در عقارت است که این

 سر هی آمده است.

 راوی اخبار واقدی جهمی ثلجی 
ای در بوداد کرد و این پنش از این اشیییاره کردیی زمانی که متمون به بوداد آمد، او را قاضیییی منطقه

های فلری متمون اسیییت. وی یلی از مشییییورترین دهندم نمدیلی علایق او با علاقهمسییی له نشیییان
گرد واقدی مقلوان منهقی اسییت که به نام جیمیه شییناخته می شییود. وی از کسییانی اسییت که شییا

دهید بوده و نیامش پنش از نیام واقیدی در کتیاب مویازی آمیده و روشییییین اسیییییت. این امر نشیییییان می
های بعدی بوده کننده کتاب موازی به نسییلمنتقل ق(2۶۶)مابوعقدالله محمد بن شییجاع  لجی  

اسیییت. وی در ضیییمن فقییی معروب بود و زمانی کاندیدای قضیییاوت هی بود که ارمد بن رنقل، 
خورد. دلیل آن  منس کرد و گفت قاضیی که هی ، او به درد کار نگیقانی هی نمی متوکل را از این کار 

های عقلی در زمینه صیفات خدا داشیت و آشیلارا ضید  مشیی کلامی  لجی بود که تمایل به جریان
الیدارمی   نقضاریادیی  تشیییییقییه بود. دارمی از رمب ارمید بن رنقیل، بیارهیا نیام  لجی را در کتیاب  

دز رالیها را به وی داده اسیت  در علی بشیر المریسیی آبرده و بدترین دشینام حَمج َ نَا مز که تعقیر »رَدج
اعٍ   جیَ «، در آلاز بسیییییییاری از اسییییینیاد موجود در بْنز شیییییز يج دو مَرَ الْوَاقو دز بْنز عز حَمیج ا مز َ نیَ ، قَاهَ  رَدج لْجو ج الثج
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گردان  ۱۰۸۴،  ۳/۸۸5،  ۶۹5،  ۶۳۳، 2/۴5۹، 7۴،  ۱/۴5آمیده اسیییییت )  المغاازیکتیاب   (. خطییب شیییییا
ویادي، ومحمد بن  واقدی را بدین شیر  نام می هز محمد بنز سیعد، وخبو رسیان الزج برد  »روی عنه کاتقز

رْجلان ، وعقد الله بن الحسیییین الیاشییییم ، وخرمد بن   الان ، وخرمد بن الخلیل القز يسییییحاق الصییییجَ
لْج ، والحیارث بن خبي خسیییییامیک، ولیرهی« ) جیاع الثجَ قیید بن نیاصییییی ، ومحمید بن شیییییز یخ بغادادعز ،  تاار

، شییییینیاسیییییان اهیل ریدیی  سییییینی را بییل (. انقوهی از اظییارنترهیای رجیاه5ص  ،۴   نیاپ بشیییییار
( ملارته نمایند. در آنجا آمده اسییییت که او در ۳۶5 _ ۳۶2) تهیی  ال ما راه  لجی در شییییر 

معنا دی اسیت و موازی را از او روایت کرده اسیت. ارتقاط شیجاعی با واقدی ب شیمار رابیان از واق
 دهندم تمایلات خاص فلری واقدی تواند بود.نیست و تا ردی نشان

کتاب  ثارش اتهام به واقدی برای درج   های عبدالمنعم منبهی در آ

راه هر کرده اسییییت  درباره منابس شییییفاهی که بهواقدی از منابس شییییفاهی و ملتوب اسییییتفاده می
دهندم آن اسییت. اما از منابس ملتوب، این عقارت از  های صییری  وی نشییاناسییناد او و گاه گمار 

لَی المنقی   کند  »قَاهَ خبي کَانَ پسر  از او نقل میارمد بن رنقل میی است که   يج یقْعَ  يو دو الْوَاقو
هْرويج خَو 

نْده کتقا من کتب المجز ا نری خَن عو نجَ وه خدخلیا فو  کتقه وَکز نعی یسیییییتعیر کتقه یَقز یَعْنو  عقد الْمز
ان  یی  نَقییَ دو هْرويج يخیاه ریَ

لَان عَن المجز وه فلَان وَفز ا یجمس یَقز بمیَ ییل بَرز انَ یحو هْرويج فَلیَ
کتیب بن خخ  المجز

قَار  عَن عَن م اق عَن بن الْمز زجَ ه ردج نَاهز عقد الرجَ ونز ی  یز وَ رَدو ی  لی یروه معمر خَیْضیییییا هز عمر والْحَدو
( » یی  معمر دو نَا من ریَ یی  لَیْهَ هیَ دو ییل الحیَ انَ یحو ه کیَ ونز ییاض،  ۳/25۸   العلا  و  عنفاة النجاا یز ، ر

دخترزاده وهب بن   _در اینجا بیان شیییده اسیییت  اسیییتفاده از عقدالمنعی ق(. نند نلته میی  ۱۴22
بییا عنوان منقیی از او یییاد می کییه اینجییا از او  شیییییود، ییی  نلتییه میی اسییییییت. اینلییه واقییدی  منقییه 

اتیامی اسیت که مطر  شیده اسیت. کرد،  های خود  میگرفت و داخل کتابهای او را میکتاب
خود  متیی اسیییییت کیه در   _راوی اخقیار وهیب بن منقیه ییا اخقیار منسیییییوب بیه او   _این عقیدالمنعی 
کرده گرفیت و اخقیار آنییا را بیه نیام خود  رواییت میرفیت، آ یاری از دیگران را میبیازار براقیان می

اسیت. این کار با رو  اهل ردی  سیازگار نقوده اسیت  اما برای ی  مور  عادی که دوسیت دارد  
یخ بگویید، امری عیادی اسیییییت. اخقیار  کیه منقس اخقیار و رواییات ییودی اسیییییت،    تیار وهیب بن منقیه 

سیعد نوشیته اسیت  »کان قاروا للتب وهب بن منقه و رلمته«.  توسیو وی تربیج شیده اسیت. ابن
 ساه په از واقدی زنده بوده است.  2۱(  یعنی ۹/۳۶5  طصقاتدرگنشت ) 22۸وی ساه  

های  از زهری یا پسیر برادر زهری داشیته اسیت و از آنیا اسیتفاده  نلته دیگر این اسیت که او کتاب
داد  داد و در سندها جابجای  روی میکرده است  به این ترتیب که اینیا را به زهری نسقت میمی
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شییییده اسییییت که درواقس از او نقوده اسییییت. درواقس ارمد بن رنقل به و مطالقی از کسییییانی نقل می
 عنوان ی  محدث، دیدگاه مثقتی به واقدی که باید زمان او را هی درک کرده باشد، نداشته است.

گیاهی گرفتیه اسییییییت. نیام وی در   قری بخش میمی از آ یخ طصنیهیای خود را از واقیدی   ۳۸7  تاار
دهندم وسییعت اسییتفاده  قری از واقدی اسییت. بخشییی از این ا لاعات  مرتقه آمده اسییت و نشییان

سیییییعید انجیام شیییییده اسیییییت  امیا در موارد دیگر بیا تعقیر »قیاه الواقیدی« و بیدون آنلیه از از  ریق ابن
 ریق خاصییی یاد کند، مطلب را آبرده اسییت که القته مملن اسییت بخشییی از آنیا هی باز از  ریق 

 سعد باشد.ابن

 بودن واقدی ندیم و شیعه 
که خود شیییعه معتملی اسییت[ کرد و بابر  این نویسیید که تقیه میداند و میرا شیییعه می  او   ندیی ]

کیه علی ع(بود  کسیییییی این ۱۱۱ص  ، تجیدد،الفهنسااااااتاسییییییت )  )ص(معجمم پنیامقر   ) (  امیا جم او 
یخ بر اسیاس  ارتماه را نداده و معلوم نیسیت که ابن ندیی با توجه به موضیس روشین وی در روایت تار

، ارتماه داده اسیت  غازیگفتمان سینی، نگونه این اتیام را مطر  کرده اسیت؟ جونم در مقدمه 
  لد الحسااان و   های واقدی با عنوانکه مقصیییود ندیی و اشیییاره او به تشییییس واقدی، به دلیل کتاب

ها نیم دلیل بر تشیییس نیسییت.  باشیید. روشیین اسییت که وجود این کتاب  الحسااین و  قت  الحسااین
جونم شییاهد دیگر ، تعابیر عادی واقدی از خلفای اولیه اسییت که از آنیا با عقارات شییایسییته یاد 

رق رسییییید برخی بیهمیان در جنی  ارید را آبرده اسیییییت. بیه نتر میکیه خقر فرار عثکنید  ننیاننمی
گر ننین باشیید، باید بخاری را هی که روایت گفته اند که این هی دلیل بر تشیییس او نیسییت  نراکه ا

  بخاری  بنگرید   ۱۳۹ _ ۱۳۸/  ۱  ال اقدی و ک ابه المغازیفرار عثمان را آبرده اسیت، شییعه بدانیی )
کییاری اسییییییت  بییا این رییاه رتی در این کرد، معنییای آن نوعی پنیییان(  امییا اینلییه تقیییه می۴/2۰۳

شیید.  قیعی اسییت کسییانی که ها آشییلار میصییورت هی باید به نوعی این مسیی له در برخی از نقل
رارتی از این سیییییخن نیدیی برای منید هسیییییتنید بگوینید همیۀ اهیل اخقیار متشییییییس بودنید، بیهعلاقیه

کننید. محمید بن سیییییعید  برخی از اخقیار او اسیییییتفیاده میکردن  دادن تشییییییس بیه واقیدی و ردنسیییییقیت
، کاتب وی برشیمرده شیده و درباره او نوشیته اسیت  »او عالی طصقات ال صنینویسینده کتاب عتیی 

، فتو  و اختلاب مردم در ریدیی  و ارلیام بوده اسیییییت« ) ققیات   (. وی 5/۴22بیه مویازی، سییییییر
را که امام برای معابیه نوشییته اسییت، از   75کتاب  درباره جن  جمل داشییته که سییید رضییی، نامه 

قیار  کیه خطقیه امیام در بی  الصلاغاهنهج  2۳۱واقیدی آبرده اسییییییت. همینین خطقیه    الجما کتیاب  
واقدی در کتاب ک ا  الجم   واقدی نقل شده است. فقرات فراوانی از    الجم است، از کتاب 
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(. رسییاسیییت شیییخ در این ۱۳۱،  ۱۱۳، ۱۱2، ۱۱۱ص  مفید،  الجم شیییخ مفید آمده اسییت )الجم   
اجقار از  اند که گوی  امام علی و مال  اشیتر بهها روایاتی آبردهبخش، آن اسیت که بگوید عثمانی

کیه واقیدی این بیاره روایتی هی از واقیدی نقیل کرده و اشیییییاره میاینکسیییییانی بیعیت گرفتنید. در  کنید 
روایات را از عثمانیه که متتاهر به دشییمنی با امام هسییتند، نقل کرده اسییت و با روایاتی که رابیان  

کید میدیگر آبرده کند که در اند که اسیییاسیییام اجقاری در کار نقود، سیییازگار نیسیییت. با این وجود، تت
کیه مؤیید نتر مخیالم رواییات عثمیانییه نقیل می د دارد   کننید، وجوبین رواییات واقیدی هی اخقیاری 

»علی خن الواقیدي قید خ قیت ف  کتیابیه الیني صییییینفیه ف  ررب القصیییییرة میا یوافق الأخقیار الت  قیدمنیا 
،  2۳۳ _ 2۳۱بنگرید     الجم   درباره نقل از واقدی توسیییو شییییخ مفید در  ۱۳۱ص   الجم بکرها« )

ییییاه  ۳5۶،  ۳55،  ۳۰۹،  ۳۰2،  2۹۹،  2۹7،  2۹۰،  27۳،  257 ، ۳7۸،  ۳77،  ۳7۶  _  ۳7۳،  ۳۶۱،  ۳57ر
 کم  کند. الجم تواند در بازسازی کتاب ( این موارد می۴2۰، ۴۱۳، ۴۰2، ۳۸۱

مورخان عراقی بیشییتر علاقه به نوشییتن این آ ار داشییتند و این ا ر وی باید ا ر اقامت وی در بوداد  
ای درباره عمار بن یاسییر آبرده اسییت که هی  ، اخقار بیاهطصقاتدر ربس اخیر زندگی او باشیید. در 

(. نقیل این ققییل رواییات 2۰۰  _  ۳/۱۹5   طصقااتکنید )اهیل ریدیثی این ققییل اخقیار را رواییت نمی
 دهندم نوعی تشیس عراقی است.رتمام نشان

، سییقب شییده اسییت تا  نلته میی این اسییت که واقدی به دلیل نداشییتن تعصییقش در گمار  اخقار
  الارشاااااد فراوانی روایت کنند  از جمله در میان آ ار کین شیییییعی، کتاب  مورخان شیییییعه نیم از او به

(. ابوالصیلا  رلقی هی در 2/۱۴7، ۱/۱۰۰  الارشاادکی دو مورد از واقدی نقل کرده اسیت )مفید دسیت
تقری   گوید به هر دوی آنیا  ریق روای  دارد )کند و میاز  قفی و واقدی نقل می تقری  المعارف

واقیدی رواییت دارد  »بکر الواقیدی فی کتیاب   ک اا  الادار (. وی بیه  ور خیاص از  2۹۱ص   المعاارف
کرده  27۶،  2۶۱   تقریا الیدار ...« ) یخیه« از او نقیل  (. در موارد دیگر بیا تعقیر »بکر الواقیدی فی تیار

یخه« نقل کرده است. ۱۹(. رلقی در 2۶۹)صاست  « و »کتاب تار  مورد از واقدی، از »کتاب الدار

همین که واقدی اهل تعصیب منهقی در آ ار  نیسیت، باید او را از جرگه اهل ردی  بیرون کرد. 
رسییید اقامت او در بوداد با فضیییای  که داشیییت، او را از اهل ردی  و تمایلات منهقی به نتر می

موجود در مدینه جدا کرده اسیییت  گرنه اسیییاس علی و اخقار او مدینه بوده اسیییت. ی  جا درباره  
شیییییده روایتی گفیت  »ریعرب هینا الحیدیی  عنیدنیا بیالمیدینیک  این رواییت نمد میا در میدینیه شییییینیاختیه

کیه معلوم می۳/27۸   طصقااتنقود« ) کیه درسییییییت هی می(  دانید، از همیان شیییییود بنییاد علی خود را 
 مدینه گرفته است.
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واقدی نمدی  سیه دهه عمر پایانی خود را در بوداد گنرانید که با فضیای فلری عقاسیی رشید کرده  
توانست مانند اهل ردی  بیندیشد. بود. او دقیقام به مقانی فلری عقاسیان آشنای  داشت و نمی

القته منصیییور عقاسیییی فاصیییله دولت عقاسیییی را با تشییییس کی کرد که این روند تا زمان هارون ادامه  
یافت  هرننید متمون دبباره و تا ردی آن را به سیییییمیت تشییییییس برگردانیید. واقدی این فضیییییا را درک  

گوید مال  بن انه گفت  منصیییور عقاسیییی از  کرد و محتا انه با آن تعامل داشیییت. واقدی میمی
از بین روایییات مختلم ترجی  می گفتی  او من پرسیییییییید نرا روایییت عقییدالله بن عمر را  دهییید؟ 

دادنید، میا ه بود و مییان مردم اعتقیاری داشیییییت، و دییدیی کیه ققیل از میا هی او را ترجی  میمیانیدبیاقی
هی ننین کردیی. منصییییور گفت  رتمام رخی او را داشییییته باشییییید، رتی گر مخالم رخی علی و ابن 

 (.۴/۱۱۰  طصقاتعقاس باشد  )

 حکایت ایثار از واقدی 
آمده   الفنج بعد الاااد کند و در از رلایات اجتماعی واقدی، داسییتانی اسییت که خود او نقل می

کند  »صیییدیق لی علوی«. او هی پولی اسیییت. او از ی  دوسیییت علوی خود درخواسیییت قرض می
کند. او همان کیسیه را برای وی فرسیتد. ققل از اینله دسیت بمند، کسیی از او خواهش قرض میمی
شود علوی از شخ  آید. معلوم میکه کیسه را در دست دارد، میرالیفرستد. شب علوی در می

ای از درس ایثار که ناقل و راوی  سییوم درخواسییت کم  کرده و او سییراغ واقدی آمده اسییت. نمونه
 (. 2/۳۳2   الفنج بعد الاد  آن خود واقدی است و برای او پنش آمده است )

کتاب الرده به واقدی  کتاب مجعول فتوح الشام و   انتساب دو 
به او منسیییوب و ناپ شیییده اسیییت )بیروت، دارالجیل در دو  فت ح الااااامکتاب  هی تحت عنوان 

شیییییده بیه نیام ابوعقیدالله بن عمر واقیدی و تحقیق دیگر از هیانی الحیا ، قیاهره، الملتقیک جلید، نیاپ
گر سیندی هی دارد،   این التوفیقیه(. ، بیشیتر رماسیی و در بسییاری از موارد فاقد سیند اسیت و ا ا ر

درسیتی در نسیقت آن به واقدی تردید شیده اسیت. بروکلمان نوشیته اسیت رو بهنامتنوس اسیت  ازاین
های فتوری را که رماسیییی نوشیییته شیییده بود، به او نسیییقت های صیییلیقی، کتابدر جریان جن 

یخ الاد  العربیانید تیا مردم بیه وی ا مینیان کننید )دادهمی هیای (. برخی از این کتیاب۳/۴22  تاار
( به واقدی منسییوب شییده،  75، 7۴که در کتابخانه ظاهریه )    )ص   لد النصیمانند    داسییتانی،

گویان دیگر که آن را به ای داسیتانسیرا از قرن پنجی[ اسیت یا از قصیهیا از ابوالحسین بلری ]نویسینده
هیای بعید بیه هیای جعلی دبرهانید  همیان روشیییییی کیه بر اسیییییاس آن مختیارنیامیهواقیدی نسیییییقیت داده

 ابومخنم منسوب شده است.
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های اخیر از وی به ناپ رسییییییده اسیییییت )پاریه، در سیییییاهک ا  الند   کتاب دیگری با عنوان 
یادی به آنیه در    ۱۹۸۹ اعثی درباره »رده« آمده  ابن فت حبه کوشییییش محمد رمیدالله( و شییییقاهت  

اعثی روادث رده را از کتاب واقدی اسیییییتفاده کرده  تواند بدان معنا باشییییید که ابندارد. این امر می
و نیم وضیعیت عمومی کتاب و مقایسیه آن    الند اسیت. با این راه نگاهی به سیند نخسیت کتاب 

کند. در واقدی، تردیدی را در صیییحت انتسیییاب این کتاب به واقدی ایجاد می المغازیبا سیییقي 
اعثی را در جای  دیده و به واقدی نسیقت داده  این صیورت کسیی مملن اسیت بخشیی از فتو  ابن

اسییحاق و واقدی و رتی دیگران درباره رده ، ترکیقی از روایات ابنالند اب باشیید  مملن اسییت کت
 فت حریاه از واقیدی نیسییییییت و گوییا بخشیییییی از  هر (. بیه۱5ص  ،المغاازیبیاشیییییید )مقیدمیه جونم بر  

 های  از آن دست برده شده است.اعثی است که در بخشابن

کتییابخییانییه بزرگی در بوییداد از خود برجییای واقییدی بییه کتییاب هی بود و  کییارهییای میییدانی، اهییل  جم 
صیییندوق بوده که هر کدام را دو نفر باید  ۶۰۰بار شیییتر یا    ۱2۰گناشیییت که گفته شیییده اسیییت شیییامل

 (.۱/۳۰۸ندیی، تحقیق ایمن فواد،  الفهنستکردند )رمل می

بیان شییییید که واقدی در دسیییییتگاه خلافت عقاسیییییی به کار قضیییییا اشیییییتواه داشیییییت و کمابیش از  
(.  ۴2۶  _ 5/۴27   طصقاات ال صنیشیییییده اسیییییت )امتییازات بیاه هملیاری بیا خلافیت، برخوردار می

ای به متمون نوشت و از دیون خود گلایه کرد. متمون گفت تو اند که واقدی، نامهرلایتی نقل کرده
شیود که برد و ریا، مانس از آن میمردی اهل سیخا و ریا هسیتی  سیخا، آنیه داری را از دسیتت می

 _  ۱۸2ص خوارزمی  ک اا  المنااقا  و المثاالا گیاه صییییید همار درهی بیه او داد )میا را مطلس کنی. آن
ییید   ۱۸۳ رابطییه ۱/57۴   الجلیو و الانیو   ۱۳2ص   الم فقیااات  بنگر (. خقر دیگری هی دربییاره 

 (.۴۸/ 2۱  الاغانیبودنش در بوداد و شلایت  بیده آمده است )ی در وقت قاضیمتمون با واقد

گردان مهم واقدی: ابن  سعد و ...شا
بیاه اخقار تاریخی متعلق به ملتب  کنندم بخش میمی از اخقار تاریخی بهشی  واقدی رفظب 

نویسییییی عمومی کرد. آنیه  ابت شییییود از  وارد شییییریان تاریخمدینه اسییییت که آنیا را به بوداد آبرد و 
یخواقدی است، اهمیت بررسی را دارد و می  نگاری اسلامی باشد.تواند میراث میمی برای تار

گردانی هی داشییت که معروب   المغازی افزون بر کتاب   .سییعد اسییتترین آنیا همین ابنواقدی شییا
کاتب  _سیییعد  ابنطصقات ال صنی   نگاری اسیییت، هسیییته اصیییلی کتابکه ا ری جاودان در موازی

از  _( ۱۱/۶، ۹/۳۳7   الانسااا ( و رتی للام الواقدی )۱۱/2۱۶   الاغانیالواقدی یا صییارب الواقدی )
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رسییییید ( و به نتر می۱۸/2۸2   عجم الادباءداشیییییت ) طصقاتآن واقدی اسیییییت. خود واقدی کتاب 
سییه و ، نیلطصقات ال صنیسییعد آن را در کتاب خود در  کرده اسییت. تنیا در یي جلد متمی  ابن

و  _واقدی   طصقاتسییعد بخش بزرگی از کتاب دهد ابنبار از واقدی نقل شییده اسییت که نشییان می
 خود آبرده است.  طصقاتدر  _شاید همۀ آن را  

اند. اسیییییتفادم فاکیی از اخقار  سیییییعد، منابس بعدی هی فراوان از واقدی و آ ار او نقل کردهجم ابنبه
یید    این ارتمیاه را    275  _  27۴،  ۱5۸،  2۰  /2   ۳۴۰  /۱   اخصاار   اهواقیدی در زمینیه ررم ملی )بنگر

اخصار  وی اسیتفاده کرده باشید. شیمار روایات واقدای در  اخصار   هکند که او از کتاب  تقویت می
از  ریق عمویش مصیییعب  بیری، از  ق(25۶)مروایت اسیییت.  بیر بن بلار  55فاکیی بالغ بر    ه

 بیره کافی برده است. الم فقیاتاخقار واقدی در کتاب 
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سییعد اسییت. محمد بن موسییی گفته اسییت  »دانش واقدی نمد ترین راوی، همین ابن با این راه میی 
(. دسییترسییی ارمد 25۶/ 25  تهیی  ال ما  نند نفر بود که نخسییتین آنیا محمد بن سییعد اسییت« ) 

(. رفظ  257/ 25  تهاییا  ال ماا  سیییییعید بوده اسیییییت ) بن رنقیل بیه آ یار واقیدی نیم از  ریق همین ابن 
محمد بن سییعد اسییت. اگر نام محمد   طصقات ال صنی دانش و اخقار واقدی، بیش از همه در کتاب  

بن عمر واقدی را جسییییتجو کنیی، نامی که اللب به صییییورت محمد بن عمر بن واقد ارسییییلمی در  
یابیی  نامی که گاه در ی  صیفحه از های ابن توانیی رجی گسیترده نقل شیده، می  سیعد از واقدی را در

توان را می  طصقات (. گاه صییییفحات  ورنی از کتاب  ۱۳۶/ 2  طصقات شییییود ) تلرار می  ی  تا هفت بار 
کردن معلومات سییعد، جمس ملارته کرد که در همه آنیا نام واقدی تلرار شییده اسییت. القته رو  ابن 

سیییییعید اشیییییاره کرد  »قیاه توان بیه این عقیارت ابن دیگران در کنیار اخقیار واقیدی اسیییییت  برای نمونیه می 
عمر  وخصیییییحیابنیا من خهیل المیدینیک ومن روی السییییییرة یقولون  اسیییییی بن  محمید  محمید بن سیییییعید  قیاه 

کید دارد که بدر نام موضییعی اسییت نه نام شییخ . ابن  «. این روایت تت گوید  سییعد می الموضییس بدر
شییان بر این اسییت که اند، عقیده »واقدی و اصییحاب ما در مدینه، و کسییانی که سیییره را روایت کرده 

سیییعد گاه به مقایسیییه روایت واقدی با ابن اسیییحاق و  (. ابن 2۰/ 2  طصقات موضیییس اسیییت« )   بدر نام ی  
پردازد  این نقیل را بقینیید  »وهیاجر عقیدالله بن مخرمیک يلی خرض الحقشییییییک موسیییییی بن عققیه هی می 

عمر وخمیا ف  رواییک محمید بن يسیییییحیاق فینکره ف  الیجرة الثیانییک  بن  محمید  الیجرتین جمیعیا ف  رواییک  
ولی یینکره ف  الیجرة الأولی. وخمیا موسیییییی بن عققیک وخبو معشیییییر فلی یینکراه ف  الأولی ور ف  الثیانییک«  

ید بن مال  اشیییلی و اینله آیا در عققه راضییر بود یا  ۳۰۸/ ۳  طصقات )  (. همینین درباره سییعد بن  
، می  . ولی ین بن  محمد  نویسیید  »وشییید العققک مس السییقعین من الأنصییار ف  روایک  خیر کره موسییی عمر

گوید  واقدی تتیند کرده سیییعد می بن عققک ومحمد بن يسیییحاق وخبو معشیییر فیمن شیییید العققک«. ابن 
(. مشیابه این مقایسیه ۳۳5۴/ ۳  طصقات اند ) اسیحاق نامش را نیابرده اسیت، اما موسیی بن عققه و ابن 

در جای دیگری هی آمده اسیییت که عویی در دو عققه رضیییور داشیییت یا یلی از آنیا و سیییسه دو رخی 
. وف  روایک موسییی بن عققک بن  محمد  آبرد  »شییید عویی العققتین جمیعا ف  روایک  مختلم را می  عمر

 ( » (. در اینجا ۳5۰/ ۳ومحمد بن يسییحاق وخبي معشییر خنه شییید العققک ایخرة مس السییقعین من الأنصییار
و باز مورد دیگر   اسیییحاق و موسیییی بن عققه اسیییت ) نیم مقایسیییه آرای این سیییه نفر یعنی واقدی، ابن 

 »مقایسه نتر واقدی با نتر هشام بن محمد کلقی«(.  ۳۶۶، ۳۶5. ۳5۸، ۳57/ ۳

کند  برای نمونه درباره عمرو سیییینجد یا تلمیل میسییییعد آرای واقدی را با منابس دیگری هی میابن
افماید  من برای عمرو گاه مینویسد  در روایت واقدی در بدر راضر شد. آنبن مال  بن عدی می

« که ما آن را از »عقدالله بن محمد بن عمارة انصیاری«  بن مال  بن عدی در کتاب »نسیب ارنصیار
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یادی از »عقدالله بن  (. ابن۳/۳۸۹  طصقاتکتابت کردیی، فرزندی برای او نیافتی ) سیییعد باید موارد  
لالقام باید از همین    طصقاتمحمد بن عماره انصیاری« نقل کرده باشید  از جمله نسیب انصیار را در 

« نقل می  ۴۳7و   ۳/۴۰5آبرده باشیید )بنگرید    نساا  الانصااار کتاب  کند(. که باز از »نسییب ارنصییار
کند که های مال  و سییییفیان فرزندان  ابت، از محمد بن عمر واقدی نقل میدرباره دو برادر با نام

افماید  جم واقدی، کسییییی این را نگفته اسییییت. من سییییعد میاینیا در ب ر معونه شیییییید شییییدند. ابن
   ۸/25۴، و مورد دیگر  ۴/27۴نسیییییب آنییا را »فی کتیاب نسیییییب النقییت« جسیییییتجو کردم، نییافتی )

(. پرسییش این اسییت که آیا  هلنا بکر محمد بن عمر الواقدی و لی خجد لیا بکرا فی نسییب ارنصییار
« بوده است؟   کتاب »نسب النقیت« بخشی از کتاب »نسب ارنصار

، عقیارت او در مقیایسیییییۀ گفتیه نگیار هیای ننید سییییییرهدر موردی په از ییاد از نیام کسیییییی بیا نسیییییب او
عمر وعقد الله بن محمد بن عمارة الأنصیاري وفیما روي بن محمد  برجسیته این اسیت  »هلنا قاه 

. ولعل رواتیی لی یضییقطوا  لنا عن موسییی بن عققک ومحمد بن يسییحاق وخبي معشییر سییفیان بن بشییر
اسیییحاق تتیند آبرد و ضیییمن آن با سیییخن ابن(. گاه سیییخن واقدی را می۳/۴۰5عنیی هنا ارسیییی« )

یید گویید کیه در ۳/۳۹7کنید  »و کینلی  قیاه محمید بن اسیییییحیاق« )می (. واقیدی دربیاره رریی  بن  
افماید  »کنل   سییعد میافماید  »اصییحابنا جمیعا علی بل «. ابنبدر رضییور داشییت  سییسه می

محمد بن اسیییییحاق و ابومعشیییییر لی یختلفوا فی رری  انه قدر شیییییید بدرا« قاه موسیییییی بن عققه و 
آیید کیه وی نسیییییخ مختلفی از آ یار واقیدی داشیییییت و بیه دسیییییت می  طصقاات(. از عقیارتی در  ۳/۴۰۶)

«. واقدی و عقدالله بن محمد  بعضُ نسخنویسد  »و فی روایک اب  معشر و جای  می محمد بن عمر
انید، امیا محمید بن اسیییییحیاق و ابومعشیییییر هیا آبردهانصیییییاری نیام عصیییییمیک بن الحصیییییین را در بیدری

هیا جیالیب اسییییییت. (. موارد نقید واقیدی بر آرای دیگران هی در همین مقیایسییییییه۳/۴۱۶انید )نییابرده
، مییان منینر بن عمرو و  لییب بن عمیر را عقید )ص(گفیت رسیییییوهسیییییعید می گویید  واقیدی میابن

مییان منینر بن عمر و ابوبر لفیاری عقید گفیت  رسیییییوه  برادری خوانید  امیا محمید بن اسیییییحیاق می
گفت  »کیم یلون هنا هلنا؟  این نطور مملن اسیت«  رسیوه پنش اخوت خواند  و واقدی می

کیه ابوبر آن وقیت نقود، رتی در بیدر و ارید و ریالیاز بیدر مییان اصیییییحیابش عقید اخوت خوانید، در 
کیه آییه میراث، عقید اخوت را قطس کرده بود  ریالیخنیدق هی نقود و بعید از اینییا بیه میدینیه آمید  در 

(. در مورد دیگری هی همین اسیییییتیدره را آبرده اسیییییت ۳/۴۱۹   طصقاات»فیالله اعلی ایج بلی  کیان« )
 (. واقدی بر این ررفش اصرار داشت.۱7۰، ۴/2۶، و اینجا  ۳/۴۳۸)

موسییییی   _ گوید  بقیه  گوید  »تنیا واقدی این را می کند و می سییییعد، نتری را نقل می در موردی هی ابن 
عقییده دیگری دارنید«    _ اسیییییحیاق، ابومعشیییییر و عقیدالله بن محمید بن عمیاره انصیییییاری  بن عققیه، ابن 
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کند،  عماره انصاری را نقل می کند  اما وقتی نتر ابن (. در جای  هی عقیده واقدی را نقل می ۴۴۶/ ۳) 
دهد. واقدی گوید هلاه بن معلی در بدر شییید شید  اما انصیاری ررب او را ترجی  می پنداسیت که 

گوید  »المقتوه بقدر رافس بن المعلی ر شییییي فیه ولی یقتل هلاه یوم ن وقد شییییید خردا مس خخیه می 
، عیدد ابن دربیاره شیییییرکیت  (. ۴5۰/ ۳عقیید بن المعلی« )  ، محمید بن    ۳۱۴اسیییییحیاق  کننیدگیان در بیدر نفر

سیعد از (. تصیویرسیازی ابن ۴5۱/ ۳نفر اسیت )   ۳۱۶نفر و موسیی بن عققه   ۳۱۳عمر واقدی و ابومعشیر  
، نشییان های این نند سیییره اختلاب  دهندم تسییلو و نفوب آنیا در این دانش اسییت. وقتی نسییب  نگار

کند. سییییسه  آبرد، رخی مخالم هشییییام کلقی را په از آن نقل می قیه بن رنافه را از قوه واقدی می 
گوید آبرد و می اسیییحاق را درباره اینله او از میاجران به رقشیییه اسیییت، می واقدی و ابن  نتر همسیییان 

(. در نسیییب لالقام رخی ۱5۳/ ۴، و مورد دیگر   ۱۴5/ ۴اند ) موسیییی بن عققه و ابومعشیییر این خقر را نیابرده 
آبرد  (. گاهی گمار  واقدی را می 22۳،  ۱۶5،  ۱۴۹/ ۴کند ) هشییییام کلقی را مقابل یا مؤید واقدی بکر می 

« ) و سیسه می  راه عقدالمل   (. این روایت مربوط به شیر  ۱7۴/ 5افماید  »و قاه لیر محمد بن عمر
 مروان په از رره تا زمانی است که خقر خلافت را به وی دادند. 

ای که در رفظ کرده اسیییت  به گونه طصقاتسیییعد بخش عمده آ ار تاریخی دیگر واقدی را در  ابن
واقدی اسیت، اما داسیتان    طصقاتسیعد، راشییه یا شیرری بر ابن  طصقاتآید ابتدای امر به نتر می

دانیی واقدی »کتاب صییفین« داشییته اسییت. وقتی اخقار پراکندم  بیش از این اسییت  برای مثاه می
سیییییعد  کنیی که ابنبینیی، ا مینان راصیییییل میسیییییعد و منابس دیگر میابن طصقاتصیییییفین را در  

ریاه عمرو بن  توان بیه شیییییر بیاره میاینمختلم آبرده اسیییییت. در   طصقااتبخش میمی از آن را در  
(  هرنند ۱۹۳ _  ۴/۱۹2عاص نگریسیت که اخقار فراوانی از صیفین واقدی را در آن نقل کرده اسیت )

 واقدی بوده است. طصقاتبگوید که اینیا در  مملن است کسی 

 دیگر راویان از واقدی
کند و  اند. ندیی از اسیماعیل بن مجمس اخقاری یاد می سیعد، افراد دیگری هی از رابیان بوده جم ابن به 

یلی از اصیحاب سییر و موازی و معروب به صیحقت و رفاقت با واقدی و نمدی  به وی » نویسید   می 
درگنشیته و کتاب  با عنوان »اخقار    227بوده اسیت ]معروب بصیحقک الواقدی المخت ج به[. در سیاه 

یه و سیییرایاه داشیییته اسیییت« )   )ص( النقی   الاغانی(. در ۳۱۱/ ۱ندیی، ناپ ایمن فواد،  الفهنسااات و موا 
(  اما در ۱۴۴/ ۱۹تعدادی روایت از اسیییماعیل بن مجمس به نقل از مداونی نقل شیییده اسیییت )ارلانی  

برخی از منابس  که در ، بیشیتر اخقاری از ابراهیی فرزند وی نقل شیده اسیت  ننان طصقات آ اری مانند  
، از محمد بن اسیماعیل بن مجمس روایت شیده اسیت. موارد یادشیده باید بررسیی شیود که مربوط   دیگر
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؟ خقری در سییره از وی یا پسیر  در  نقل شیده   ق( ۳۳5)م صیولی    الاَرا  به این شیخ  اسیت یا خیر
نند خقر از اسییماعیل بن مجمس به نقل از واقدی آمده    قات  الطالصیین (. در 2۱7/ 2  الاَرا  اسییت ) 
سیعد، با تعقیر »و من اصیحاب الواقدی ایضیا« (. ندیی بعد از یاد از ابن 57۳، 25۶، 25۳    قات  اسیت ) 

ا  نوشیته اسیت   قمری درگنشیت و درباره   227از »اسیماعیل بن مجمس« یاد کرده اسیت که در سیاه 
یه و سیییییرایاه"« )  (. یحی  بن معین او و  ۳۱۱/ ۱  الفهنسااااات »و له من اللتیب کتیاب "اخقیار النقی و مویا 

 (. ۱7۶/ ۳   عین تاریخ ابن پدر  را ضعیم توصیم کرده است ) 

کیه خود مورخی برجسیییییتیه اسیییییت، تعقیر »»و رید نی الواقیدی« دارد کیه   ق(2۴۰)مبن خییاط  خلیفَة
یخ خلیفهآشییلار اسییت واقدی از مشییایخ او بوده اسییت ) ، تصییحی  اکرم ضیییاس، دمشییق،  2۳۰   تار

آن سییاه در کنار درگنشییت  قمری از وفات واقدی در    2۰7ق(. خلیفه بیل رخدادهای سییاه  ۱۳۹7
یخ خلیفهکسانی مانند  اهر بن رسین و دیگران یاد کرده است )  (. ۴72  تار

کتیاب   ق(2۳۶)مبن معین هی دربیاره مصیییییعیب  بیری    یَیی [ و نویسییییینیده  ]عموی  بیر بن بلیار
یخ ابنگویید  »انمیا خخینه الزبیری عن الواقیدی« )می نسااااا  قریش (.  ۳/۱۹5، رواییک الیدبری،   عینتاار

 (.2۶/۱۹۱  تهیی  ال ما گفت   قک متمون )مصعب  بیری درباره واقدی می

از دیگر کسییانی که از واقدی بیره علمی وافر برده اسییت، ارمد بن محمد بن ضییحاک اسییت.  بیر 
هیا بیه من گفتنید کیه این ارمید، »جیاله الواقیدی، ییتخین عنیه العلی«. بن بلیار گویید  برخی از قرشیییییی

کییه نمد من برای خود واقییدی هی می گفییت  این جوان پنجمین از پنج نفری ]از این خییانییدان[ بود 
 لب علی نشییسییت و برخاسییت داشییتند  ارمد، پدر  محمد بن ضییحاک، جد  ضییحاک بن  
عثمییان و عثمییان بن ضیییییحییاک و ضیییییحییاک بن عثمییان بن عقییدالله بن خییالیید بن رمام. خطیییب، 

تخقار العرب و ایامیا و اشییییعارها و »ضییییحاک بن عثمان بن ضییییحاک« را »علامک قریش بالمدینک ب
تهیی   ان اصیییییحاب مال  بن انه دانسیییییته اسیییییت )دانسیییییت و او را از بزرگارادی  الناس« می

 (.  ۱۳/275  ال ما 

ادیب و مور  و دانشمند بسیار برجسته، با تعقیر »اخقرنی   ق(22۴)مقاسی بن سلام هروی   ابوعبید
ق(. در ۱۴۱۶، ناپ العقیدی، تونه، ۱/2۳۸   الغری  المصااااان الواقدی« از او نقل کرده اسیییییت )

 کند. نیم ملرر از او نقل می غری  الحدیث

کننده با رسوه را آبرده و نوشته است  »بکره فیرستی از زنان بیعت  المحصن هی در مَمد بن حبیب 
(. با ۴۰۶   المحصن رو روشیین اسییت که این اسییامی را به  ور کامل از او گرفته اسییت )الواقدی«  ازاین

کیه محمید بن رقییب بویدادی او را در قمری، می  2۰7توجیه بیه درگینشییییییت واقیدی در   گفیت  توان 
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( اخقیاری از  ۳۸۹، ۳۳۸،  ۱۴2، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱2۹)ص  المنمقباشییییید. در  بویداد دیده و از وی نقیل کرده  
تهیی   کند. ابوعقید قاسیی بن سیلام درباره واقدی گفت  »الواقدی  قک« )جاهلیت او را روایت می

کیه فقیه این ابوعقیید از کتیب محمید بن  2۶/۱۹2   ال ماا  (. همیان جیا از قوه »ابراهیی« آمیده اسیییییت 
 (.2۶/۱۹2عمر واقدی، کتاب ارختلاب و ارجماع او بود که نمد وی بود )همان، 

توان افزود  ی  نمونه  اند، مییقین بر فیرست افرادی که در قرن سوم و نیارم از واقدی نقل کردهبه
 کنی.است که در ادامه بدان اشاره می اخصار   ها رقی در  

کهی   روایات واقدی در اخبار مکه ازرقی و فا

کییه از او روایییت می  اخصااار   ااهدر    ق(25۰روالی  )مکنیید، ا رقی  یلی از منییابس نمدییی  بییه واقییدی 
برای واقدی بکر کرده   اخصار   هاست. در مقدمه باید توجه داشته باشیی که ندیی کتاب  با عنوان  

 است که بعد از ندیی، دیگری کسی آن را ندیده است.

ی عن محمید بن  هیای ننیدی را بیا این سییییینید از واقیدی رواییت میا رقی نقیل کنید  »رید نی جیدج
، و ...(  همینین بیا این ۱۳۱،  ۱22،  ۱/۱2۱ا رقی، نیاپ ملحه،    اخصاار   اهادریه عن الواقیدی« )

، ۱72،  ۱/۱7۱شییییماری دارد  »رد نی محمد بن یحی  عن الواقدی« )برای نمونه   سییییند روایات ب 
تواند محمد (. در این روایات، راوی آ ار واقدی محمد بن یحی  اسییت. این شییخ  می2۱5،  ۱۹۹

بن یحی  بن عقدالله بن خالد بن فارس بن بؤیب »ابوعقدالله نیشیابوری بهلی« باشید که خطیب، 
ه«. بوداد  واقدی را از مشییایخ او برشییمرده اسییت. درباره او می گوید  »صیینم ردی  المهری و جودج

یخ رنقل هی او را سییتایش می کرد. او در نیشییابور و بصییره و بوداد بوده اسییت )  آمد و ارمد بن تار
، مجلد نیارم،  بغداد (. در منابعی جم ا رقی که ملرر سییند رد نی محمد ۱۸۱۶، تحقیق بشییار

بیاه از این زابیه ندیدیی. نام بن یحی  عن الواقدی را دارد، درباره این محمد توضییییی  بیشییییتری به
فاکیی آمده اسیییت    ه  اخصار در  _از عالمان قرن سیییوم  _محمد بن یحی  به عنوان شییییخ فاکیی  

، متن و 2/۸۶فیاکیی     اخصاار   اهکیه در آنجیا از »محمید بن یحی  بن  وبیان« ییاد شییییییده اسییییییت )
« اسیییت )پابرقی(. واسیییطه فاکیی و محمد بن یحی  بن  وبان، » بیر بن اب  (.  2۴۶، ۴7،  ۴/۴۶بلر

کنید. محقق کتیاب هی نوشیییییتیه اسیییییت کیه او را  در این موارد، محمید بن یحی  از واقیدی نقیل نمی
پابرقی(. محتمل اسیت که این محمد بن یحی  جم کسیی باشید که ا رقی   ۴/۳۱۱نشیناخته اسیت )

« هی نقیل شیییییده از او از واقیدی نقیل می کنید. در مشیییییایخ فیاکیی از »محمید بن یحی  بن اب  عمر
(  ۳۰۸)مابوسیعید مفضیل بن محمد جندی   فضااى    ه (. نام این شیخ  در اسیناد  ۱/۹5اسیت )

تواند ارتقاط نمدیلی با ا رقی (. این شخ  ساکن مله بود و می۱77، ۸۱)صآمده است   هی ملرر 
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)تحقیق رمد  الایما داشیییته باشییید. از این محمد بن یحی  بن اب  عمر العدنی، کتاب  با عنوان 
( ناپ شیده اسیت. در میان مشیایخ این محمد بن یحی  که سیاکن مله ۱۴۰7بن رمدی، کویت، 

ا رقی، او را دومین  اخصار   هدهیش در تصیحی   هی بود، نامی از واقدی نیسیت. با این وجود، ابن
کیه از واقیدی هی نقیل  شییییییخ ا رقی معرفی می کنید و ربید تمیام موارد محمید بن یحی  در ا رقی را 

(. تعیداد رواییات ا رقی از این ۱/۱۱دهیش،  ، نیاپ ابناخصاار   اهدانید )کرده، از همین شیییییخ  می
، 2۶2، 2۶۱،  25۹، ۱/25۸مورد اسیییت. شیییماری از این موارد از واقدی اسیییت ) ۱۳5محمد بن یحی   

2۹۱  ،2۹2  ،2۹۳  ،۳۱2  ،۳۱۳  ،۳۱۴  ،۳۱5  ،۳۱۶  ،۳۱7  ،۳۱۸  ،۳۱۹  ،۳۴7  ،۳5۶  ،۳5۸  ،۳5۹  ،۳۶۴ ،
در ۸۴2،  ۸۰۰،  7۹۹،  7۹۸،  ۶۸۴،  5۶۳،  5۳۳،  5۳2،  52۸،  527،  ۶2۴،  525،  ۳۶7،  ۳۶۶،  ۳۶5  .)

رسد او کتاب  ربلای این صفحات، محمد بن یحی  از اشخاص دیگر هی روایت دارد. به نتر می
که محمد بن یحی   در اخقار مله داشیییت و ا رقی بخش عمده آن را در اینجا آبرده اسیییت  ننان

مورد از    55هی از روی متنی از واقیدی بیایید این موارد را نقیل کرده بیاشیییییید. رواییات فراوانی بیالغ بر  
 فاکیی آمده است. اخصار   هواقدی در 

 طبری و روایات واقدی 
یخ طصنیرجی عتیمی از رواییات واقیدی در   آمیده اسیییییت. بر اسیییییاس فیرسیییییت این کتیاب در   تاار

مجلدات سیییوم تا پانمدهی )ناپ بشیییار عواد(، موارد فراوانی از واقدی نقل شیییده اسیییت که بیش از  
سیعد اسیت که  قری با واسیطه  بسییاری از این موارد، بلله لالب آنیا از  ریق ابن مورد اسیت.  ۴2۰

ه من  کیان خوج ریارث بن محمید از واقیدی ییا کتیابش نقیل کرده اسیییییت  برای نمونیه »قیاه ابوجعفر  و 
یخ و کتقه ف  سیینه   -عمر  سییعد، عن محمد بنفیما رد نی الحارث، قاه  رد نا ابن -وضییس التار

  )ص( و درباره ربیدادهای بعد از رسوه  غازیست عشره ف  شیر ربیس اروه منیا«. مواردی که در  
« اخقار را آبرده اسیت. اینیا اسیت،  قعام ا ز این  ریق نیسیت و  قری با عنوان »قاه محمد بن عمر

یخ الواقدی یا منابس دیگری باشیید که میان  قری و واقدی تتلیم شییدهمی اند و مؤلفان تواند از تار
عمر  و رد نی ابن اب  المناد، عن موسییی بن   اند. »قاه محمد بنآنیا، آن مطالب را از واقدی آبرده

عققیه، عن اب  رقیقیه، قیاه  خطیب عثمیان النیاس ف  بع  اییامیه، فقیاه عمرو بن العیاص  ییا امیر  
یخ الطصنی...« )المؤمنین ییدادهیای مربوط بیه ۴/۳۶۶   تاار ، نیاپ ابوالفضییییییل ابراهیی(.  قری در رب

کیه قتیل عثمیان فراوان از واقیدی نقیل کرده اسییییییت. موردی از آنییه  قری از واقیدی نقیل می کنید 
جقری بن مطعی« در نیاپ بشیییییار عواد معروب، بیدون   _عثمیان    _ثقیت عنیدنیا انیه صیییییلی علییه  »ال

( آبرده که ربد 5/5۸) المنتظمجوزی در  ارجاع مانده و فقو گفته شیییده اسیییت بخشیییی از آن را ابن
آن هی از  قری اسیییییت. رواییت بعیدی آن هی بیاز از واقیدی از منیابس او همین رلی را دارد. بنیابراین 
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یاد، صیرفام در  قری مانده اسیت که این موارد باید فراوان باشید. پارهاین بخش ای از  ها به ارتماه  
 5۳اخقیار فتورات نیم از واقدی اسیییییت که  قری روایت کرده اسیییییت  از جملیه در روادث سیییییاه  

، ففتحییا جنیادة بن اب  امییه الأزدي،  قمری آمیده اسیییییت  »و فیییا فتحیت رودس، جزیرة ف  القحر
و  رعوا و اتخنوا بیا اموار و مواشییییی یرعونیا رولیا«   _عمر  فیما بکر محمد بن _فنملیا المسییییلمون 

  راه منقس میمی برای روایات بازمانده از واقدی است.هر (. به2۹۳و بنگرید   5/2۸۸  طصنی)

کیه از قرن سیییییوم اسیییییت، ننید رواییت از واقیدی دربیاره عقیاس بن    اخصاار الادولاه العصااسااااایاهدر کتیاب  
گوید با همین  دهد و میسیعد ارجاع میابن طصقاتعقدالمطلب آمده اسیت که مصیح  آنیا را به 

دهد که در همان قرن سییوم، بسیییاری از  آمده اسییت. این مسیی له نشییان می طصقاتسییند در کتاب 
 شده است.سعد نقل میابن  طصقاتاخقار واقدی از  ریق 

گر  بیه همین ترتییب می توان رواییت واقیدی را در بسیییییییاری از آ یار کین از قرن سیییییوم بیه بعید ییافیت. ا
ربزگاری قرار باشیید همه روایات واقدی اسییتخرا  و تدبین شییود،  قیعی اسییت که باید همه منابس 

  ، یخ المدینة المنور این دبره میی دیده شییود. یلی از این آ ار ق.( اسییت 2۶2)مشیییقه اب از ابن تار
 که انقوهی از اخقار تاریخی واقدی را نقل کرده است.

ابین  از  یرییق  واقیییدی  از  فیراوانیی  نیییم اخیقیییار  از بیلابری  ییلیی  اسیییییییت. درواقیس  آبرده  او  و جیم  سیییییعییید 
آمده اسیییت. در شیییماری از موارد »محمد بن    انساااا  الاشاااناف های میی روای  واقدی، در مجموعه 

کند. بلابری با تعقیر »رد نی عمر الواقدی« و در بسیییاری دیگر تنیا به عنوان »الواقدی« بسیینده می 
کند. سیند دیگر او ( نقل می ۳۹/ 2   انساا  محمد بن سیعد عن محمد بن عمر الواقدی« )برای نمونه   

  انساااااا  بیه واقیدی، »رید نی الولیید بن صیییییال ، رید نیا محمید بن عمر ابوعقیدالله الواقیدی اسیییییت ) 
الواقیدی« ییا »قیاه الواقیدی فی اسییییینیاده« نقیل  (. گیاهی هی بیدون بکر نیامی، عقیارتی را بیا »قیاه  2۱۳/ 2

(. بلابری در مواردی قوه واقدی را در کنار قوه هیثی بن عدی به عنوان ۱۱/ ۱۰،  ۱۱۸/ ۱  انسا  کند ) می 
 آمده است.   انسا  الاشناف (. نام واقدی صدها بار در 25/ ۱۰آبرد ) دو رخی متفاوت می 

 شافعی و »سیر الواقدی« 
شیییناسییییی، کتاب  با می  الاح ام السااالطانیهکه بیشیییتر او را با کتاب   ق(۴5۰)مابوالحسییین مابردی  

( در فقه شییییافعی دارد که ا ر ۱۹۹۹مجلد )بیروت، داراللتب العلمیه،  ۱۸در  الحاوی ال صین عنوان  
الاح اام میمی اسیییییت. او بیا اینلیه فقییه اسیییییت، علایق تیاریخی دارد و شیییییایید بیه همین سیییییقیب  

خود با اینله کتاب  در فقه اسییییت،  الحاویرا نگاشییییت. او بر همین اسییییاس در کتاب   الساااالطانیه
( را به سییره نقوی و موازی اختصیاص داده اسیت. در این بخش  ۱۰۱ _ ۳/  ۱۴ای )مجلد بخش بیاه
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باره اسییت، اما نفه اینله در اینگرنه نلته تازه ای ندارد و همان مققورت عمومی اهل سیینت در 
یخ  کند، جالب است.نویسی میکتاب فقیی، تار

یاب  می ها را با کند. اللب نقلمابردی در این کتاب نند بار از واقدی یاد و به نوعی خقر او را ار 
کنیی  تعقیر قیاه الواقیدی ییا رلی الواقیدی آبرده اسییییییت. در اینجییا می خواهیی این موارد را مربر 

ییه کیه یی  فقییه، نطور بیه یی  مور  نگیاه میبیه دانیی کیه محمید بن  ادریه کنید. میبیاه از این زاب
ییان از واقیدی 2۰۴)مشیییییافعی  ( اسیییییت  بیا اینلیه کیه  ودتر از واقیدی درگینشیییییتیه اسیییییت 2۰7)م( از راب

دارد که گاه    سااین ال اقدی(. نلته شییگفت اینله شییافعی کتاب  با عنوان 2۶/۱۸۱  تهیی  ال ما )
یر »فی سییییییر شیییییود. میابردی از تعقبیا تعقیر »کتیاب السییییییر علی سییییییر الواقیدی« هی از آن ییاد می

کتیاب  ( از شیییییافعی ییاد می۱۳/27۹الواقیدی« ) این عقیارت را دارد     الساااااین الحااویکنید و در آلیاز 
ییک، والحلی ف  خهیل اللتیاب، و »  الواقَد إملاء علی کتَاب  کتیاب السییییییر من خمسیییییک کتیب  الجز

کتییاب اختلاب خبي رنیفییک والأبزاع « ) يملاس علی  ، و يملاس علی لزوة بییدر (. در ۱۴/۳   الحاااویو
جای دیگری نیم آمده است  »کتاب مختصر الجامس من کتاب الجزیک، وما دخل فیه من اختلاب 

کتیاب   الواقیدي واختلاب الأبزاع  وخبي رنیفیک ررمیک الله علییی بیاب من یلحق  الأریادیی  ومن 
یر  از تعقیر »نَ جَ ]الشیافعی[ فی سی  الساین (. مابردی در نند مورد در کتاب ۱۴/2۸2بتهل اللتاب« )

یَرو الواقدی« استفاده می عو جز فو  سو افو «  کند و مطلقی از آن آبرده است  و این مورد  »قَاهَ الشجَ يجو دو الْوَاقو
یاد   ک ا  سین ال اقدی(. در میان تتلیفات شافعی، از ۳5۱، ۳۰۱، و بنگرید  ۱7۰،    ۱۴/۱۶۹  الحاوی)

شیییییده اسیییییت. توضییییییحی در این باب که این نوشیییییته ارتقا ی با موازی واقدی دارد یا نه، نیافتی.  
، ناپ ایمن الفهنساتگفتنی اسیت ندیی از این کتاب بیل فیرسیت آ ار شیافعی یاد کرده اسیت )

شافعی آمده است و معموح دیگران    ک ا  الامُ  در  سین ال اقدیگفته از (. متن پنش2/۴۱فؤاد سید،  
الواقدي من الأم(. این موارد  سیییر   ف  الشییافعکنند )مانند این عقارت  کنا بکره  از همان نقل می

هیا بر اسیییییاس آنییه مربوط بیه ارلیام جییاد ییا همیان کتیاب السییییییر اسیییییت. نمونیه یلی از این نقیل
( آبرده، این اسییت  »قاه خصییحابنا ]ررمیی الله[  ر جزیک علی الفقیر ۱2/۶2۴۳) التجریدقدبری در  

الواقدی«. مواردی هی آمده اسییت که اصییلاً سیییر الشییافع  ررمه الله ف  الني ر کسییب له. ببه قاه 
هیای ییادشییییییده را از  رجر متنای از ابنشیییییود. جملیهبیه این روزه یعنی ارلیام جییاد موبوط نمی

داند که شییافعی گوی  بر اسییاس آن متن فقیی نوشییته یا بر آن راشیییه زده یا آن را روایت واقدی می
الشییافع  گوید  »قاه  ولعل عد از نقل مطلقی از آن میرجر بها و نقدهای  دارد. ابنکرده و افزوده

، یعن     (. تا اینجای کار این ۴/۳۹۳، ناپ السیییلفیه، فتل الصاریالواقدي« )سییییر خخنه من السییییر
شییییود  هرنند موارد به یادداشییییت فعلی و بح  از واقدی مور  آن هی از نگاه مابردی مربوط نمی
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باره باید تحقیق بیشییتر انجام گیرد. شییافعی مشییابه »سیییر الواقدی«، کتاب »سیییر اربزاعی« ایندر 
 هی دارد و ندیی از این کتاب هی ضمن آ ار شافعی یاد کرده است.

 استناد ماوردی به اخبار واقدی در فقه

 گوید، این موارد است  ای درباره آن می یا نلته   مابردی در مواردی نقل تاریخی از واقدی دارد و راشیه 

کنید دایر بر اینلیه مییان ارید و خنیدق، یی  سییییییاه  در موردی، روایتی از عقیدالله بن عمر نقیل می
، فاصیله بین ارد و خندق را دو سیاه میفاصیله اسیت. سیسه می دانند. گوید  واقدی و اهل سییر

نْ نَقْلو  عمر درسییییتگوید  روایت ابنسییییسه می مَرَ خَْ قَتز مو تر از سییییخن واقدی اسییییت  »نَقْلز ابْنو عز
( » يجو دو  ها را دارند.(. اهالی ردی  و فقه، معموح این ترجی ۶/۳۴۶  الحاویالْوَاقو

در مورد دیگری، روایتی که به ردی  بروَع درباره نلا  با زنی اسیییت که میری برای او معین نشیییده 
ق آن ردی   و شییوهر هی ققل از دخوه درگنشییته اسییت، سییه نقد وارد می رز کند  نخسییت اینله  ز

گفت این  الب آن را ققوه نداشیت  سیوم اینله واقدی میمضیطرب اسیت  دوم آنله علیج بن اب 
شییییینیاسییییید. القتیه می افمایید کیه ریدیی ، از کوفیه بیه میدینیه آمیده و اریدی از علمیای میدینیه آن را نمی

(. این نلتیه، تلییه واقیدی را بر ۹/۴۸۰   الحااویبرخی از عیالمیان آن ریدیی  را درسیییییت می داننید )
کیه نشیییییان می  _برعله رواییات کوفیه    _رواییت میدینیه   دهید. گرنیه میابردی در ادامیه از قوه کسیییییی 

گوید  واقدی این را به عنوان »قد « نگفته اسیییییت ]یعنی شیییییاید درسیییییت وه دارد، میردی  را قق
، از قضاوت برای برخی ققایل داشته که   )ص(های  بوده است که رسوهباشد[ و بسا ردی  مزبور

( و از آنجا به مدینه آمده اسیییت. روشییین اسیییت که مقصیییود واقدی،  ۴۸۱)صاند  بعدها به کوفه رفته
 بودن آن روایت است.اعتقار ب 

اسیییر گرفت   _مانند کافران  _ها  شییود از مرتدشییدهدر مسیی لۀ دیگری، درباره »سییقی مرتدین« که می
که برده یا کنیم شیوند[، مسی لۀ اختلافی اسیت. در اینجا نند مسی له دخیل اسیت  اینله مرتدین  [

کلی جایم اند. درباره گروه اوه که بهمزبور داخل دارارسیییییلام هسیییییتند یا به دارالحرب ملحق شیییییده
 الب این است گوید فتوای علی بن اب داند، اما دربارم گروه دوم اختلافی است. مابردی مینمی

کسیییییی که خود  جن  به پا کرد و عمر هی با او که جایم اسیییییت  اما ابوبلر جایم نمی دانسیییییت ]
کنید کیه په نرا ابوبلر خود  در جنی  مرتیدین آنییا را سیییییقی کرد؟ در درافتیاد[  بعید اشیییییلیاه می

« بوده اسیت تا نیربیشیان ضیعیم شیود نه پاسیخ به شیلل عجیقی می گوید آنجا »سیقی ابره و قیر
یی.   سقی »لنیمت و استرقاق«. بگنر
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های راه مادر بیههر درباره آنیه درباره مادر محمد بن رنیفه اتفاق افتاد که آیا از سقی بوده و به
  الب است، سه قوه می آبرد علی بن اب 

ع( بود که ]بعدها[ محل اختلاب شییییید و کسیییییی به آن اسیییییتدره نلرده ]و  ه  این رخی امام علی) اوج
 نسنیرفته[است.  

دوم  سییخن واقدی که اسییاسییام مادر محمد بن رنفیه، ی  کنیم سیییاه سییندی متعلق به ابورنیفه 
بوده وخالد بن بن ولید درباره کنیمکان آنان، با آنان مصیییالحه کرده اسیییت )اصیییل خقر را نگاه کنید  

 (.5/۶7  طصقاتدر  

« است، اینله امام علی ع(سوم  که »اظیر ه و آزاد ازدوا  کرد و فرزند   ) با آن زن به عنوان ی  زن ررج
ع(ای که با ربیه امام علیاز او داشییته اسییت نه با مل  یمین. مسیی له   الحاویسییازگارتر اسییت ) )

۱۳/۱۶۹.) 

 کند.  مقصود از گمار  بار، آن است که در اینجا به سخن تاریخی واقدی برای رل این مس له استناد می 

یید را نقیل میآبرد و دنقیاه آن رواییت قتیاده و ابندربیاره زمیان توینر ققلیه، رخی واقیدی را می کنید   
یَا فَحَلَی   یلو مَ فو  وَقْتو تَحْوو لو نْ »وَاخْتز مو مو صیییییْ ، النجو َ اسو لَا لَی الْلَعْقَکو فو  یَوْمو الثجز لَتْ يو و وج یَا رز يجز خَنجَ دو الْوَاقو

، وَابْنز َ   ،وَقَاهَ قَتَادَةز سو لَی بَیْتو الْمَقْدو ییَا يو ی فو
لجَ ا صیَ یْرم رَ شیَ یَکَ عَشیَ ثَمَانو هو بو عْقَانَ بَعْدَ مَقْدَمو لَتْ  شیَ و وج یْدٍ  رز

یْرم  رَ شیَ کَ عَشیَ تجَ سیو شینقه نیمۀ کند  »ربز سیها فو  رَجَبٍ«. آشیلار اسیت که واقدی با نه دقتی نقل میلو
المقدس نماز خوانده این فاصییله به سییمت بیتشییعقان، بعد هیجده ماه اقامت در مدینه که در 

ید،  شد  اما روایت قتاده و ابنمی  (.۱۴/2۶  الحاویماه رجب« ) ۱۶ 

کنندگان در بدر اسییییت. واقدی اسییییحاق و واقدی در شییییمار شییییرکتمورد دیگر اختلاب خقر ابن
کیه از نیر برای قتیاه جیالوت عقور کردنید.   ۳۱۳گویید آنییا  می نفر بیه عیدد اصیییییحیاب  یالوت بودنید 

سییییحاق را  اگاه مابردی،  یرکانه و برای اینله عدد آخرالممانی ابنداند. آننفر می ۳۰5واقدی آنیا را 
گر هشیت نفری را که در بدر راضیر نشیدند   ۳۰5گوید بله، عدد همان درسیت کند، می اسیت  اما ا

اسییحاق آنیا را جمس عدد کل آبرده در و بدری شییمرده شییده و لنایی بدر به آنیا نیم داده شیید و ابن
شییییود. یلی از آن هشییییت نفر می  ۳۱۳( و نتر هر دو  ۱۴/2۶نتر بگیریی، دو قوه قابل جمس اسییییت )

 توان دقت واقدی را در نتر داشت.ثمان است. اینجا هی میع

گوشییییییت مسییییموم بییه  اسییییحییاق و واقییدی، دربییاره زن ییودیییه مورد دیگر اختلاب بین ابن  کییه  اسییییییت  ای 
 (. 5۴/ ۱۴   الحاوی اسحاق گوید از او گنشت ) داد. واقدی گوید رضرت او را کشت  اما ابن   )ص( پنامقر 
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مسیی لۀ دیگر دربارم گوشییت اسییب اسییت که رلاه اسییت یا نه  روایتی از خالد بن ولید آمده اسییت 
ر ارهلیک و الخیل و القواه«   مز )ص( در خیقر در پاسیییخ ییود، دسیییتور داد از گوشیییت »رز که پنامقر

کند که او اسییلام خالد بن ولید را  اسییتفاده نشییود. در پاسییخ به عنوان نقد، از سییخن واقدی یاد می
کفر اوسییییییت، نمیدانید  ازاینپه از میاجرای خیقر می کیه مربوط بیه زمیان  توان رو بیه این رواییت او 

 (. ۱۴2 _ ۱5/۱۴۱  الحاویاستناد کرد )

  )ص( قریته به پنج بخش و روی دو قسییییی نوشییییتن »لله« از سییییوی رسییییوهدرباره تقسیییییی لنایی بنی
(. این مسی له آخرین موردی اسیت که از  25۴/ ۱۶   الحاویروایت واقدی را مسیتند قرار داده اسیت )

ربیانی هی آمده اسیت.  بحن المیه واقدی یاد شیده اسیت. گفتنی اسیت که بیشیتر این موارد در  
 اصلاً این دو کتاب تقریقام ی  سق  و محتوا دارد.

 


